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  گرايى و كاركردهای آن در تحوّل انديشۀ دينى از منظر قرآن عقل

محمّدتقى دياری بيدگلى
١

  

٢الدين ميرمحمدی سيدّ جمال
  

  چكيده

های  گرايى در قرآن به عنوان روشى كارآمد، مـؤثر و مترقـى در كشـف پديـده عقل

نياز بشر در ادوار گوناگون تاريخى با ويژگى فرازمانى و فرابخشى مـورد متنوع مورد 

تأييد و استفادۀ شيفتگان كشف حقايق دينى از صدر اسلام تا كنـون واقـع شـده و 

اين مقالـه . كاركردهای آن در ابعاد مختلف سبب تحوّل در انديشۀ دينى شده است

ن در قـرآن و نقـش آن در گرايى و كاركرد آ گويى به پرسش چيستى عقل در پاسخ

از جمله تحوّل در انديشۀ اجتماعى، (ترين كاركردهای آن  تحوّل انديشۀ دينى، مهم

احيا و اصلاح معرفت دينى، تحولات مهم فكری، تحوّل در نظـام سياسـى اسـلام 

های انديشمندان دينى، اين نوع كاركردهـا را بـا  را تبيين كرده، با بيان ديدگاه...)  و

  .كند انى عقلى، قرآنى و تاريخى اثبات مىاتكا به مب

گرايى، تفسير عقلى، روش تفسير اجتهادی، كاركردهای  عقل، عقل :ها واژه كليد

  .تفسير عقلى، معرفت دينى

  

                                                            
 .دانشيار دانشگاه قم. ١
  .دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث. ٢
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  مقدمه

علمـى هـای  ها و آموزه دست آمده در تمامى شئون جوامع مختلف، متأثر از يافته  های به پيشرفت

ارتبـاط مسـتقيم . هاست گرفته از نوع اين آموزه های فكری آدمى نيز نشئت انسان است و گرايش

آدمـى آنچـه را درك . رسـد ميان بينش، نگرش و دانش، ارتباطى منطقى و انكارناپذير به نظر مى

بنابراين، ورای هـر عملـى، تفكـری نهفتـه . دهد كند و سپس ملاك عمل قرار مى كرده، باور مى

  .ست و در پس هر تفكری نيز آموزش وجود داردا

جوامع دينـى بـر اسـاس تفكـر دينـى شـكل گرفتـه و قراردادهـای اجتمـاعى و فـردی نيـز بـر 

اند؛ محــدوده و دامنــۀ ايــن تفكــر و ظرفيــت قابــل تصــور  همــين اســاس تــدوين و وضــع شــده

چنانچـه . تبرای آن در پويايى و يا ايسـتايى جوامـع مـورد نظـر، تـأثيری شـگرف گذاشـته اسـ

دين و شرع مخـتص زمـانى دون زمـان ديگـر نباشـد و آيـين و روش آن بـرای زنـدگى ابـدی 

ــزان پاســخ ــد، مي ــاودان طراحــى شــده باش ــوع و غيرمحــدود و  و ج ــای متن ــه نيازه گويى آن ب

  .شبهات و ابتلائات متغير، نامحدود خواهد بود

ــرآن، اعــم از اجت در دوران معاصــر، نهضــت عقــل مــاعى، علمــى، سياســى، گرايى در تفســير ق

ــا در تفســير ...  اقتصــادی و ــا و پوي مــورد توجــه انديشــمندان قــرار گرفــت و ايــن حركتــى نوپ

گرايانـه مفسـران در كشـف حقـايق قـرآن و روايـات سرچشـمه گرفتـه  است كـه از تفكـر عقل

ــا و تأمين ــى اســت پوي ــى مكتب ــب غيرالاه ــرخلاف مكات ــلام ب ــرا اس ــت؛ زي ــام  اس ــدۀ تم كنن

ــای انســان ــوی، فرهنگــى و  و پاســخ نيازه ــادی، معن ــاعى، م ــردی، اجتم ــئون ف ــام ش گوی تم

ــذار  ــش دارد، فروگ ــرفت آن نق ــه و پيش ــان و جامع ــت انس ــه در تربي ــلام از آنچ ــى؛ اس سياس

. نكــرده، موانــع و مشــكلات تكامــل را گوشــزد كــرده و در رفــع آنهــا كوشــيده اســت

تـب بـا ايـن رويكـرد كوشـيدند نيـز در تبيـين ايـن مك) ع( و امامان معصـوم) ص( اسلام پيامبر

تـرين و  مهم) ع( و پس از آنها نيز پرچمـداران اسـلام نـاب در طـول تـاريخ بـه پيـروی از ائمـه

زدايـى از ديـن و بيـان ابعـاد اجتمـاعى و سياسـى و احكـام  ترين اقـدامِ خـود را تحريـف اساسى

  .ندبديل اسلام در انتظام امور اجتماعى و اداره حكومت قرار داد كارآمد و بى
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گرايى  يابى بـه پاسـخ ايـن پرسـش هسـتند كـه عقـل نگارندگان در ايـن نوشـتار در پـى دسـت

ــأثيری داشــته اســت؟ مهم ــأثيرات آن در  در تحــوّل انديشــۀ دينــى چــه ت ــرين كاركردهــا و ت ت

  تحوّل انديشۀ دينى در قرون اخير چيست؟

  گرايى ترين كاركردهای عقل مهم. 1

  انديشۀ اجتماعى قرآنگرايى و تحول در تبيين  عقل. 1. 1

مسـايل  گرايانـه، معطـوف بـه بخش عظيمى از انديشۀ دانشمندان جديد مبتنى بـر نهضـت عقل

گوناگونى است كه ارتباط با اصلاح اجتماعى دارد و آنها با تحقيقى عميـق درصـدد فهـم درسـت 

  :های متفاوت زير نمايان شد متون قرآن با اين رويكرد بودند؛ اين مسئله به گونه

 هدايتي و اخلاقيمسايل  تحول در. الف

های اخلاقى  اجتماعى اهتمام به ويژگىمسايل  از تحولات مهم فكری در سير گرايش مفسران به

اخلاقى و تربيتى و تأكيد مسايل  اولويت دادن به. و اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد اخلاقى است

خواهنـد بـا  ين حركت مفسران است كه مىهای ا بر اين جنبه قرآن در دوران اخير، يكى از وجهه

به همين . بندی كنند تفسير قرآن، اصلاح معنوی و تحول جامعه را در چارچوب وظايف دين قالب

مسـايل  هايى از فرهنـگ اجتمـاعى، ماننـد شـيوع دليل مبارزه با مفاسد اخلاقى و تكيه بر بخش

ديـد آمـده، نمايـانگر نـوعى توجـه و گری كه در اثر ارتباط با غرب پ گری و لاابالى جنسى، اباحى

  .های بيرونى است حساسيت مفسران به پديده

. م(شــد، و مفســرانى چــون قشــيری  ايــن تأكيــد در دورانــى بــا روش تفســير اشــاری انجــام مى

ـــ 434 ــارات لطائفدر  .)ق. ه ــدی  الاش ـــ520. م(و ميب ــرار كشفدر  .)ق. ه ــوی  الاس ــى برس و حق

های عرفـان عملـى و تهـذيب نفـس را وجهـۀ همـت خـود  جنبـه ،البيـان روحدر  .)ق. هـ1117. م(

اخلاقـى از تحـولات تفسـير در دوران معاصـر مسـايل  دادنـد، امـا نگـرش اجتمـاعى در قرار مى

نگـرد و ابعـاد هـدايتى قـرآن را  اخلاقـى و تربيتـى مىمسـايل  ای ديگـر بـه است كـه از زاويـه

زيـادی بـه جنبـۀ تهـذيب نفـس و  در ايـن تحـول تفسـيری اهتمـام. كنـد در تفسير دنبـال مى

ســيد . ارتقــای ســطح اخــلاق و روشــنگری آثــار روحــى فــرد و جامعــه صــورت گرفتــه اســت
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دربـاره آيـات » الـوثقى عـروة«گام ايـن تحـول بـود كـه مقـالاتى در نشـريۀ  الدين، پيش جمال

  .مربوط به اصلاح روحى و اخلاقى مسلمانان دارد

  تحول در تغيير نگاه فردي به اجتماعي. ب

گرايى، تحول از ديدگاه فردی و اخروی به ديدگاه عرفى و  تحولى ديگر از تحولات مبتنى بر عقل

پيش از اين، نگرش مفسران، نگرشى فردگرايانه بـود و اگـر دسـتورات و قـوانين . اجتماعى است

ديدند كه وظيفۀ فـرد چيسـت و چـه  كردند، فقط از اين منظر مى شريعت را از قرآن استخراج مى

گرچه از اصطلاحات جديد سياسى –بينديشد و عمل كند، يعنى همان نگاه سكولاريستى كه  بايد

توان گفـت بسـياری از  ای بسيار طولانى دارد و مى محتوا و پيام آن در تاريخ اسلام سابقه –است

مسلمانان حتى قبل از غرب نوعى تفكر جدايى دين از سياست را پذيرفتـه و عمـلاً اسـلام را بـه 

و حكومـت و مـديريت كـلان جامعـۀ اسـلامى را از حقـوق   ردی و عبادی محدود كردهاحكام ف

  .اند قرار داده –و نه از شئون شارع مقدس و دين–متشرعه 

بـا . اما در سطح كلان و جامعه و جهان چيـزی نبـود كـه در تفسـير آنهـا مـنعكس شـده باشـد

لـى را بـه دور از مباحـث اين تحول، بُعد اجتماعى در حركـت تفسـيری ظـاهر شـد تـا امـور عم

ـــد ـــيد رضـــا، (. كلاســـيك محـــض بررســـى كن  )102، ص1972؛ شـــرقاوی، 465، ص1، ج1413رش

ــا اســتبداد و ســتمگری،  مقولــه ــارزه ب ــاريخ، مب هايى چــون آزادی، عــدالت اجتمــاعى، فلســفۀ ت

در . هايى بودنـد كـه در قـرن اخيـر بـه تفسـير راه يافتنـد مبارزه با فقر و فساد اجتمـاعى، مقولـه

الى كه اين مفـاهيم، مسـائلى نبودنـد كـه در انديشـۀ مفسـران گذشـته مطـرح و ذيـل آيـات ح

ها و  در حقيقــت، گــرايش عمــدۀ تفاســير در انعكــاس انديشــه. متناســب بررســى شــده باشــند

گرايانۀ مفسـران اسـت كـه تـا قـرن دوازدهـم و سـيزدهم بـر ذهنيـت مفسـران  باورهای آخرت

يـر و نهضـت اصـلاحى و بازگشـت بـه قـرآن، موجـب فرماست؛ تحولات ايـن دو قـرن اخ حكم

  .طرح مقولات گوناگونى از اين دست بود

  گرايي در ايدئولوژي جامع. ج

گرايانه، نگرش به اسلام بـه  از ديگر تحولات در ذهنيت مفسران، در راستای نگرش ديدگاه جامع

يجـاد هويـت عنوان بينشى جامع و كامل و سازنده اسـت كـه از آن روح حركـت و مسـئوليت و ا
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مختلف اقتصادی، سياسى، علمى و مسايل  كنندۀ خيزد و قرآن به عنوان كتاب عرضه مستقل برمى

ای اسـت كـه  در اين بينش، مفسر به دنبال ارائۀ ايـدئولوژی. شود فرهنگى به جهانيان معرفى مى

و اسـتبداد را حركت و سازندگى و مسئوليت در جامعه را القا كرده، مبارزۀ دائمى در برابر اسـتعمار 

ای در مسلمانان، در برابر هجوم فرهنگ اسـتعماری  تصوير چنين هويت اعتمادگرايانه. فراهم كند

و حمله به تمدن و فرهنگ و فلسفه غربى، نيازی بود كه مصلحان قرن اخير از دعـوت بازگشـت 

رت و لای تفسير اين دعـوت را بـا دميـدن روح سلحشـوری و غيـ خواستند و در لابه به قرآن مى

  .كردند احساس غرور به گذشته و انتقاد از وضعيت موجود مسلمانان تعقيب مى

در تفاسـير پراكنـدۀ خـود و تفسـيری كـه بـا  .)ق. هــ 1323. م(در اين ميان، شـيخ محمـد عبـده 

كـرد و  گـردآوری شـد، ايـن روش را دنبـال مى المنـاربـا نـام  .)ق. هــ 1354. م(تقرير رشيد رضا 

ــرآن فــى ظلالدر  .)ق. هـــ 1374. م(ســيد قطــب  ــه  الق ــا همــين روش، مســلمانان را دعــوت ب ب

ــرب و نظام ــر غ ــر اســلامى مى مقاومــت در براب ــای غي ــرد ه ــازی، 81، ص1364خرمشــاهى، (. ك ؛ اي

تحليل اين مفسران از آيـات قـرآن ايـن بـود كـه هـدف اصـلى قـرآن در جهـت  )512، ص1373

ــ ــه در آن ي ــت ك ــتقل اس ــوی مس ــى و معن ــيت روح ــاختن شخص ــاعى و س ــت اجتم ك هوي

ــن، رســالت نجــات وجــود مــى سياســى را بــه ــه  آورد، در حــالى كــه پــيش از اي بخش قــرآن ب

ــداد مى ــردی قلم ــاده و ف ــى س ــای اخلاق ــله رهنموده ــك سلس ــوان ي ــر  عن ــۀ ه ــد و وظيف ش

ــه دور از كشــاكش مســلمان، تهــذيب نفــس و ســير و ســلوك های  ها و دغدغــه های فــردی، ب

كردنـد كـه  بـرای اثبـات نظريـۀ خـود بـه آيـاتى اسـتدلال مىايـن گـروه . اجتماعى معرفى شد

ــدالت  ــط و ع ــترش قس ــود را گس ــالت خ ــدف رس ــرآن ه ــاس آن ق ــر اس ــد(ب ــاد )25: حدي ، ايج

 )75: نســاء(طلبى، تــلاش و مبــارزه، و دفــاع از مســلمانان  ، اصــلاح)48: مائــده(حكومــت اســلامى 

  .كرد معرفى مى

كردنـد و  مودهـای عينـى رسـالت قـرآن اشـاره مىاما آنها بـه ايـن انـدازه بسـنده نكـرده، بـه ن

ــكل ــرآن در ش ــد ق ــد بودن ــأثير  گيری نهضــت معتق ــلامى ت ــمنان اس ــت دش ــای ماهي ها و افش

های حركـت  بسزايى داشـته، در زمينـه هـدايت فرهنـگ اسـلامى مـؤثر بـوده و همـواره شـعله

ــايى  ــا تعبيره ــارزان را ب ــۀ مب ــياری روحي ــوارد بس ــه و در م ــارزه را برافروخت ــون و مب و لا «چ

ــون ــتم الاعل ــوا و ان ــوا و لاتحزن ــران(» تهن ــراً «، )139 :آل عم ــر يس ــع العس ــراح(ان م ، )5 :انش
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تقويــت كــرده اســت، و آتــش مبــارزه را همــواره  )87: يوســف(» لاتياســوا مــن روح االلهّٰ «

  .تر كرده است افروخته

توان گفـت انسـان در دوران زنـدگى، هـم بـا اصـول ثابـت و ابـدی ديـن و  مى ،به طور خلاصه

توانـد هـيچ يـك را ناديـده  هم با تغيير و تحولات طبيعـت و جامعـه مواجـه اسـت و چـون نمى

بگيرد، بايـد ميـان آنهـا انطبـاق برقـرار كنـد و اجتهـاد در ايجـاد انطبـاق ميـان اصـول ثابـت و 

ــن و دگرگونى ــدی دي ــت د اب ــه هس ــايى ك ــانى رخ مىه ــاع انس ــدگى و اجتم ــد ر زن از . نمايان

گرايى منطقـى ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه از يـك سـو،  رو، در لزوم اجتهاد و عقـل اين

اگـر مســلمانان از اصــول ابــدی ديـن دســت بردارنــد، دچــار وضـعيتى خواهنــد شــد كــه غــرب 

ــى  ــت؛ يعن ــار آن اس ــروزه دچ ــن«ام ــرگردان م ــلمانان نمى» س ــد و نب و مس ــار خواهن ــد دچ اي

ــن« ــرگردان م ــر، چشم» س ــوی ديگ ــوند؛ از س ــول و  ش ــت از تح ــرات و ممانع ــى از تغيي پوش

متفكـران مسـلمان نبايـد تحـول . كنـد مانـدگى مى توسعه، مسـلمانان را دچـار انحطـاط و عقب

های روانـــى و اصـــول  و تكامـــل اجتمـــاعى انســـان را طـــرد كـــرده يـــا آنهـــا را از ريشـــه

. شـد» مـن سـرگردان«كـاری كـه غـرب انجـام داد و دچـار مابعدالطبيعى قطـع كننـد؛ همـان 

ــه  ــای روحــانى توجي ــر مبن ــد و آنهــا را ب ــد اصــول تحــولات اجتمــاعى را بپذيرن مســلمانان باي

  .كنند

احيا و اصلاح معرفت دينى. 2. 1
i

  

دانشمندان اسلامى پيوسـته . روح اسلام چنان وسيع است كه عملاً بايد آن را نامحدود تصور كرد

مطابقـت  -كردنـد كه از ملل مختلف جهان دريافـت مى -خود را با عناصر فرهنگى معرفت دينى

(Horten)به گفته هورتن . دادند مى
ii  صد نظام كلامـى در  هجری، حدود يك 495تا  185از سال

  .اين خود گواه صادقى است بر اينكه انديشۀ اسلامى، قابليت قبض و بسط دارد. اسلام ظاهر شد

ــ ــرن اول ت ــط ق ــى و از اواس ــذهب فقه ــوزده م ــه ن ــك ب ــری، نزدي ــارم هج ــرن چه ــاز ق ا آغ

دهـد كـه چگونـه  همـين امـر بـه تنهـايى نشـان مى. های حقوقى در اسلام به وجود آمـد نظريه

های يـك تمـدن در حـال رشـد پاسـخ  كوشـيدند بـه ضـرورت مجتهدان قـديم مـا پيوسـته مى

ــد ــه م. دهن ــه از آن نتيج ــدی ك ــعت دي ــلامى و وس ــات اس ــعۀ فتوح ــا توس ــای  ىب ــد، فقه ش

ــد نظــری وســيع ــاگريز بودن ــيا داشــته باشــند و اوضــاع  نخســتين ن ــور و اش تر در خصــوص ام
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ــوامى را كــه در شــريعت اســلام داخــل مى ــادات اق ــدگى و آداب و ع ــه  زن ــورد مطالع شــدند، م

  .قرار دهند

ــه ــق نظري ــى، مى های جامعه طب ــانۀ علم ــمندان  شناساس ــاوت انديش ــير متف ــت تفاس ــوان گف ت

ــريع ــى از ش ــف، دين ــع مختل ــت، جوام ــان از طبيع ــاوت آن ــم متف ــۀ فه ــك نتيج ــدون ش ت، ب

هــا و  تــأثير محــيط اجتمــاعى بــر داوری. هــای گونــاگون اســت شناســى و فرهنگ مردم

ــه ــامان نظري ــه اصــول س ــازگار اســت ك ــوم س ــن مفه ــا اي ــای اســلامى، ب ــا  های علم بخش ي

  .كند ها تغيير مى ها و فرهنگ مقولات ذهن با گذر دوران

ــأثير آنهاســت كــه از در عصــر صــنع ــا نيروهــايى مواجــه شــده و تحــت ت ت، جهــان اســلام ب

ــترش فوق ــه گس ــۀ عرص ــری در هم ــت بش ــاده معرف ــت الع ــده اس ــبختانه . ها حاصــل ش خوش

اند؛ چـون فشـار نيروهـای جديـد جهـانى و تجربـۀ سياسـى  مسلمانان متوجـه ايـن نكتـه شـده

رفتــه بــه ارزش و امكانــات  تههــای اروپــايى در ذهــن مســلمانان جديــد مــؤثر افتــاده و رف ملت

ـــد برده اجتمـــاعى پى  انديشـــه ـــدريجى مجـــامع . ان ـــا رشـــد روح اجتمـــاعى و تشـــكيل ت ب

رو،  از ايــن. گــذاری در كشــورهای اســلامى، گــام بزرگــى بــه پــيش برداشــته شــده اســت قانون

  :اقبال لاهوری معتقد است

مى، گـذاری اسـلا انتقال قـدرت اجتهـاد از فقهـای مـذاهب بـه يـك مجمـع قانون

كــه نظــر صــائبى در امــور  امكــان دارد موجــب شــود كــه مردمــان معمــولى هــم 

بـه (. قـانون و وضـع آن سـهيم شـوندمسـايل  دارند، راه پيدا كنند كـه در بحـث از

  )198، ص1377مطهری، : نقل از

  : گويد وی مى. كند حمايت مى» گری آزادی«جديد، تحت عنوان » اجتهاد«گرايى و  اقبال از عقل

ــ ــای نس ــرو آزادیادع ــلمانان پي ــد مس ــری، در اين ل جدي ــه مى گ ــاره ك ــد  ب خواهن

اصول حقوقى اساسـى اسـلام را در پرتـو تجربـۀ خـود و اوضـاع جديـد زنـدگى از 

چـون اصـول قـرآن . نو تفسير كنند، بـه عقيـدۀ مـن ادعـای كـاملاً برحقـى اسـت

 شــود؛ گـذاری بشـری نمى نـه تنهـا مـانع بــه كـار افتـادن انديشـه و فعاليــت قانون

ای بـرای بيـداری  بلكه وسـعت دامنـۀ ايـن اصـول چنـان اسـت كـه خـود انگيـزه
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 »قـانون شـريعت«نتيجـۀ ايـن بـاور ايـن اسـت كـه بايـد . شـود انديشۀ بشری مى

  )192-191، 179همان، ص(. در پرتو انديشه و تجربۀ جديد، نوسازی شود

انگيزۀ اقبال از اصلاح معرفت دينى، چيرگى بر طبيعت و نيروهـای مـادی و اقتصـادی و اصـلاح 

سياسى است؛ به سخن ديگر، وی در برابر مسئله انطباق اصول ثابت و ابـديت  -ساختار اجتماعى

دين بر جهان متحول و پيچيدگى زندگى در حال گسترش، بر لزوم احيای فكـر و معرفـت دينـى 

  : ؛ زيرا معتقد استكند تأكيد مى

پيچيدگى روزافزون زنـدگى متحـرك و در حـال گسـترش ناچـار اوضـاع جديـدی 

هـای تـازه اسـت و ايـن خـود مسـتلزم  آورد كـه خواهـان طـرز نگرش را پيش مـى

ــان  ــن هم ــر شــود و اي ــازه تفســير و تعبي ــه صــورتى ت ــه از اصــول ب آن اســت ك

اصولى است كه برای ملتى كـه هرگـز لـذت توسـعه روحـى را نچشـيده، تنهـا بـه 

 )185همان، ص(. شود علمى و تعليمى مورد توجه واقع مى صورت

های اقبال بيانگر اين است كه جهان اسلام اگر بـه معرفـت و تجربـه جديـد مجهـز شـود،  گفته

وی شـرط اصـلى احيـای . تواند شجاعانه به كار نوسازی و احيايى كه مـد نظـر دارد، بپـردازد مى

تر از سازگاری با  داند و احيای فكر دينى را مهم معرفت دينى را در كسب علوم و معارف جديد مى

كند و در رويارويى معرفت علمى و معرفت دينـى،  شرايط اجتماعى جهانى و كسب علوم تلقى مى

به سخن ديگر، جامعه و عوامل اجتماعى كه بـا پيشـرفت علـوم و . كند معرفت دينى را متعين مى

عارف دينى دارند و باعث تفسـير و تعبيـر جديـد و كنند، بيشترين تأثير را بر م تكنولوژی تغيير مى

  .شوند ساختارهای تازه در آنها مى

  اجتهاد و تحولات مهم فكری. 3. 1

در سير تطور انديشه دينى، تحولات بس مهم فكری و فرهنگى پديد آمده است كه هـر كـدام از 

ن و برخورد آنها اين تحولات در مقطع خود نشانگر شرايط فكری و فرهنگى حاكم بر زمان مفسرا

دهد كه دانش تفسير  ها نشان مى بررسى. اند با واقعيات و مشكلاتى بوده كه با آن سر و كار داشته

های فراوانى داشته و انعكاسى از شرايط و تحـولات زمـان خـود  در طول تاريخ خود فراز و نشيب

َ لاَ يغَيرُ مَا بقَِوْ «بوده است؛ برای مثال، در آيۀ  ُ بقَِـوْمٍ   مٍ حَتىَ إِن االلهّٰ يغَيرُواْ مَا بأَِنفُسِـهِمْ وَإِذَا أَرَادَ االلهّٰ

گـران مسـلمانى  قريب به اتفاق مفسران قرن حاضر و ساير پـژوهش) 11: رعد(  »سُوءًا فَلاَ مَرَد لهَُ 
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اند، معنای ايـن آيـه يـا ايـن  كه درباره مسايل اجتماعى و فلسفه تاريخ از نظر قرآن تحقيق كرده

دهد  اند كه خداوند زندگى و سرنوشت قومى را از بد به نيك تغيير نمى ش از آيه را چنين گرفتهبخ

مگر آنكه آن قوم به خود آيند و خود را دگرگون كنند و كمر همت به تغييـر محـيط و مشـكلات 

ای مـادام كـه در خـود  داشته شـده مانده و عقب نگه به اعتقاد آنها، هيچ قوم عقب. خويش ببندند

حول نفسانى، يا به تعبير جديدتر آگاهى اجتماعى، نيابد و نخواهد و نكوشد كه سرنوشـت بـدش ت

به سرنوشت خوب مبدل شود، خداوند هم امدادی نخواهد كرد؛ ظاهراً ايـن معنـا و تفسـير خيلـى 

ای نيز بر همـين سـيره رفتـه و  شناسان خبره موجه و مترقى است، و مفسران و مصلحان و اسلام

اما برخى اين ترجمه و تفسير را با روح تعاليم اسلام و توحيد . اند ر همين سياق تفسير كردهآيه را ب

بشـر يـا  وری و بشـرمدارانه اسـت؛ زيرا اين تفسير، دنيوی و اصالت بش. دانند و قرآن ناسازگار مى

اگر . داند مىروی اراده او  گيرد، و خداوند را قهراً دنباله جنبان و اصيل مى يك قوم و ملت را سلسله

را كه طرفداران اين ) يغيروا ما بانفسهم(اين تحول مثبت، يعنى از شر به خير، يا اين تغيير نفسانى 

اند، خود بشر انجام دهد، مختار و خودمختار بـودن كامـل بشـر محـرز  گونه تفسير قائل معنا و اين

گويى خداوند به بشر . ماند مىالقلوب باقى ن شود و ديگر جايى برای اولويت و احاطۀ اراده مقلب مى

الاختيار داده است كه خودش همۀ كارهای خـودش را رو بـه راه كنـد و بـه سـرانجام  وكالت تام

كلى دنيوی و اومانيسـتى،  دانند تا توحيدی، و به رو، اين نگرش را بيشتر طبيعى مى از اين. برساند

ين است كه اغلب و بلكـه قريـب ولى مسئله ا. شمارند و برخلاف اجماع جمهور مفسران قديم مى

شناسى و مبارزات و مجاهدات اجتماعى  شناسى و قرآن به اتفاق مصلحان و متفكرانى كه در اسلام

شأن و مقامى دارند طرفدار اين رأی و قائل به اين تفسير جديدند؛ از جمله سيد محمدباقر صـدر، 

عبده هم، كه در توجـه دادن  الدين اسدآبادی و شيخ محمد مرتضى مطهری، طالقانى، سيد جمال

آيـد، و شـايد  اذهان به قرآن و نيز اين آيه فضل تقدم دارند، رايحۀ معنای جديد از قولشـان برمى

 )124، ص1364خرمشاهى، (. گونه تفسير از اين آيه، همانا در سخنان آنان باشد سرمنشأ شهرت اين

مـورد بحـث نيسـت؛ بلكـه ايـن انـد،  اينكه اين تفاسير زاييـدۀ شـرايط فكـری دوران خـود بوده

تـوان ايـن تفسـير  نكته مورد تأمل است كه با توجـه بـه واقعيـت تفسـير اجتهـادی، چگونـه مى

را قانونمند و برای آن ضوابطى تعيـين كـرد كـه مفسـر در عـين توجـه آگاهانـه بـه تحـولات و 

د و من نيازها، از اصـول و قواعـد تفسـير تخطـى نكنـد و همـواره در شـكل و چـارچوبى ضـابطه
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در اينجــا لازم . گو باشــد در عــين حــال باجاذبــه بمانــد و نيازهــای دينــى زمــان خــود را پاســخ

  :است به برخى تحولات مهم در اين زمينه اشاره كنيم

 هاي كلامي ايجاد نحله. الف

پـس از سـپری . دانيم كه تفسير در ابتدای سير تاريخى خود در قالب نقل احاديث بوده اسـت مى

ای از منقـولات تفسـيری پـس از  حاديث تفسيری كه در حقيقت گزارش سـادهشدن دوران نقل ا

عصر تدوين حديث و تفسير بود، دانش تفسير در كشاكش مذاهب اسلامى قرار گرفت و مفسران 

های مـذهبى خـود بـه پاخاسـتند و  گيری از آيات، در دفاع از ديـدگاه هر نحله و گرايشى، با بهره

در ايـن دوران، مفسـران . كويى برای طـرح مباحـث كلامـى شـدتفسير در آن دوران ميدان و س

دانستند كه در كنار تبيين و توضيح كلمات، از موضع فكـری خـود نيـز  همواره از وظايف خود مى

بهترين دليل بـرای . دفاع كرده، مخاطبان خود را با ارائۀ طرح مباحث كلامى و فقهى اشباع كنند

های چهـارم و پـنجم و ششـم  اسير نوشته شده در قرنروشن شدن فضای اين دوران، مطالعۀ تف

 اين تفاسير چه در بخش احكام قرآن و چه تفاسير عام، اين ويژگى را داشتند كه بيشـتر بـه. است

  .های بيرونى را به تفسير بكشانند كلامى بپردازند و نزاعمسايل 

 گرايي و اجتهاد در تفسير عقل. ب

از تحولات در تفسير، تكيه بر نقش اساسى عقل در فهم  در دوران اوج مباحث كلامى، يكى ديگر

های  گيری خردگرايى در تفسير، زاييدۀ شرايط اجتماعى و علمى و بازار داغ بحث اوج. نصوص بود

اين حركت در ميان مفسران شيعه و معتزله از رونـق بيشـتری برخـوردار بـود و آنهـا . كلامى بود

رسـاندند، گرچـه كسـانى ماننـد  زدند و به اثبات مى های عقلانى محك مى اصول خود را با بحث

در تفسـير  .)ق. هـ 603. م(و فخرالدين رازی  تأويلات اهل السنهدر تفسير  .)ق. هـ 333. م(ماتريدی 

نهادنـد، امـا ايـن حركـت بيشـتر  گرايى را ارج مى در دفاع از عقايد اشاعره، اين عقل الغيب مفاتيح

گرايى  لبته اين روش ثمرات خوبى بر جای گذاشت و روش حـديثا. منتسب به شيعه و معتزله بود

گرچه حتى در مورد سلفيه و حنابله، اين پديده با گذشته . گری را در شكل مغلوبى قرار داد و سلفى

ها در  های عقلانى در تفسير تا حدی رواج يافته، امـا همـان حساسـيت تفاوت پيدا كرده و تحليل

  )105ب، ص1407رومى، .: نك(. ى مانده استميان اين دو گروه همچنان باق
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ها، چه مثبـت و چـه منفـى، كـه البتـه در جـای خـود بسـيار مهـم صرف نظر از نتايج اين بحث

تــوان در راه يــافتن هرچــه بيشــتر روش تحليــل  تــرين ثمــره ايــن رويــداد را مىهســتند، مهــم

ــتاوردهای آن،  ــافتن دس ــار ي ــير و اعتب ــابع تفس ــون و من ــى مت ــى در بررس ــل عقل ــان اه در مي

  .سنت خلاصه كرد

  پيراستن تفاسير از اسرائيليات . ج

های  از جمله آسيب. يكى از تحولات اجتهاد در تفسير، پيراستن تدريجى اسرائيليات از تفسير است

قدر، آلوده شدن تفسير، به ويژه تفاسير اهل سنت، به  تفسير در آغاز راه، پس از رحلت پيامبر گران

ها، تاريخ تكوين  اين منقولات شامل قصه. هل كتاب وارد حديث و تفسير كردندمنقولاتى بود كه ا

  .جهان و خرافاتى مربوط به ايام و شرايط تاريخى اقوام بود

سـه نفـر، يعنـى كعـب الاحبـار، عبـدااللهّٰ بـن سـلام   نقل اين اسرائيليات، كه بانيان آنهـا عمـدتاً 

ضـربۀ هولنـاكى را وارد كـرد و تـا قـرن و وهب بن منبـه، بودنـد، بـر عقلانيـت جهـان اسـلام 

ــرين حساســيت در لابــه ــه دســت شــد هفــتم بــدون كمت تنهــا . لای تفســير و تــاريخ دســت ب

هايى از آن كه با عصمت انبيـا در تضـاد بـود و يـا از نظـر عقـل، خرافـى بـودنش روشـن  بخش

و  شـد و گرنـه، نـه خـود منقـولات نقـد مى iiiبود، مورد توجه گروهـى از مفسـران قـرار گرفـت

ــان مى ــه مي ــان و مروجــان آن ســخنى ب ــه از راوي گرچــه كــاربرد واژۀ اســرائيليات در  iv.آمــد ن

تيميــه بــه عنــوان يكــى از  برخــى از آثــار پيشــينيان در ســده چهــارم هجــری ســابقه دارد، ابن

شناســى تفســير و  ، ضــمن طــرح مباحــث مربــوط بــه روش ســده هشــتم هجــری  گامــان پــيش

انتقـادی و تحليلـى بـه موضـوع اسـرائيليات پرداختـه اسـت؛ قواعد آن، در اثـر خـود بـا ديـدی 

  از روی  و نـه –استشـهاد   عنـوان  تنهـا بـه  اسـرائيليات  نقـل  كـه  اصـل  اين  كردن  با مطرح  وی

  ، آن گونـه نخسـت:  اسـت  دانسـته  را بـر سـه گونـه  دسـته از روايـات  بايـد باشـد، ايـن –اعتقاد

و   از كتــاب  اســلامى  بــا منــابع  آن  صــحت  كــه  يهــود اســت  از منــابع  منقــول  از روايــات  بخــش

  ؛ گونـه ديگـر آنهـايى روسـت  نيـز از همـين  آن  مضـمون شـود و پـذيرش تأييـد مى  نبوی  سنت

شـوند؛ و دربـاره گونـه سـوم،   دارد و اساسـاً نبايـد پذيرفتـه  مغـايرت اسـلامى  با منـابع  كه  است

  و نـه  درسـتى  بـه  تـوان مى  ، نـه اسـت  نيامـده  سـخنى  از آن  اسـلامى  اصيل در منابع  آنچه  يعنى

ــه ــه  نزديــك  مضــمونى )100، ص1385،  تيميــه ابن: نــك(. كــرد  حكــم  آن  نادرســتى ب ــاد   آنچــه  ب ي
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كثيــر،  ابن.: نــك(. شــود مى  عصــر، نيــز ديــده  ديگــر همــان  كثيــر، از عالمــان ابن البدايــۀشــد، در 

  )7-6، ص1، ج1413

تيميــه و نيــز بــا تأكيــد بــر فريــب خــوردن رجاليــان از كعــب و  نقــد ســخن ابن رشــيد رضــا در

الأحبـار و وهـب بـن  وهب، بر اين نكتـه تصـريح كـرده اسـت كـه دربـاره افـرادی نظيـر كعب

توقــف و احتيــاط تــوجيهى نــدارد؛ اگــر  –گــويى آنــان بــرای مــا ثابــت شــده كــه دروغ –منبّــه 

بودنـد كـه آنهـا، روايـات خـود را از تـورات و شناسان پيشين نيـز متوجـه ايـن امـر شـده  رجال

انـد، آيـا بـاز هـم آنهـا را توثيـق  های پيامبران يـا منقـولات برخـى از تـابعين گرفته ديگر كتاب

كثيـر در نقــل و  احمــد محمـد شـاكر نيــز، شـيوه ابن )10-9، ص1، ج1413رشـيد رضـا، (كردنـد؟  مى

و اثبـات ايـن مطالـب در كنـار  پذيرش روايات اهل كتـاب را نقـد كـرده، معتقـد اسـت پـذيرش

دانيم،  آورد كـه مطلبـى كـه راسـت و دروغـش را نمـى كلام خداوند، اين ايهام را به وجـود مـى

ــبحان اســت و مجمــلات آن را روشــن مى ــد س ــای ســخن خداون ــوم و معن ــانگر مفه ــد؛  بي كن

  )273، ص1394شحاته، (. هرگز چنين چيزی درباره خداوند و كتاب الاهى سزاوار نيست

طور كه اشاره شد، اسـرائيليات در حقيقـت از اواسـط قـرن هشـتم بـه بعـد، انـدك انـدك  نهما

ــوم قــرآن خطــر آن را  مــورد توجــه و حساســيت قــرار گرفــت و قرآن پژوهــانى در تفســير و عل

ــه هم ــايى ك ــا ج ــد، ت ــازگو كردن ــد ارزش  ب ــير ض ــرائيليات در تفس ــل از اس ــئلۀ نق ــون مس اكن

ــناخته مى ــر ن ش ــری حاض ــيچ مفس ــود و ه ــتش ــه جه ــرائيلياتى را ك ــا  يســت آن اس گيری آنه

ــين تفســيرپژوهان يكــى از معيارهــای خــوب  ــد و همچن مشــخص اســت، در تفســير نقــل كن

ــرائيليات مى ــز از اس ــير را پرهي ــد تفس ــه،  ابن(. دانن ــه، 1385تيمي ــائل الكمالي ــه الرس ــمن مجموع ، ض

 )4، ص1، ج1407كثير،  ؛ ابن439، ص1366خلدون،  ؛ ابن232ص

 گرايى و تحول در نظام سياسى اسلام عقل. 4. 1

نظام سياسى، شكل و ساخت دولت و همۀ نهادهای عمـومى اعـم از سياسـى، اداری، اقتصـادی، 

. كرد اين نهادها و قـوانين و مقـررات حـاكم بـر آنهاسـت  قضايى، نظامى، مذهبى و چگونگى كار

كـرد، بـه تـدريج وارد  مىاسلامى، كه اذهان مسلمانان را مشـوش  های گوناگون و غير ايدئولوژی

، بـه راجع به نقش وحى و نبوت محمدحسين طباطبايى در تفسير اجتهادی خود. دنيای اسلام شد

، )158 -156، ص3، ج1363طباطبـايى، (باره اشاره كرده  های قرآنى در اين امر حكومت و برخى توصيه
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هـای اخلاقـى و  التفاتى بـه ديـن و ارزش های سياسى رايج را كه مبتنى بر دموكراسى و بى نظام

گويى دولت دينى بـه  همچنين درباره كيفيت پاسخ. كند اند، نقد و بررسى مى ريزی شده الاهى پايه

. نـدك شـناس اظهـار نظـر مى نيازهای متغير زمانه يا استمداد از نظريۀ اختيارات ويژۀ والـى اسلام

های كلـى در بـاب  ای اهـداف و توصـيه وی ضمن بررسى برخى آيات، به پاره )110، ص4همان، ج(

حكومت مطلوب دينى اشاره دارد، نظير لزوم رعايت حقوق آحاد افراد در جامعه اسـلامى از سـوی 

  )129همان، ص(. حاكميت دينى

ها بـر  عى انسـانرا حركـت و سـير فـردی و اجتمـا گيـری همـه انبيـا يى هدف و جهـت طباطبا

كنـد كـه اقتضـا دارد همـۀ اعمـال  اساس فطـرت و آفـرينش آنهـا، يعنـى توحيـد، معرفـى مـى

فــردی و اجتمــاعى منطبــق بــر اســلام و گســترش عــدالت و آزادی در اراده و اعمــال صــالحه 

هـا و برقـراری  گـری هـا و طغيـان كـن كـردن اختلاف باشد و اين امكـان نـدارد مگـر بـا ريشـه

ــوب دي ــت مطل ــىحكوم ــان، ج(. ن ــن )110، ص4هم ــى  از اي ــام سياس ــى تحــولات نظ ــه برخ رو ب

  :كنيم اشاره مى

  سير تحول نظام سياسي اسلام. 1. 4. 1

گذراند، خورشيد اسـلام  زمين اوج تاريكى و جهل قرون وسطايى را مى در همان دورانى كه مغرب

اجتمـاعى و تشـكيلات جزيره حجاز و در بين اعراب بَـدَوی، كـه از نظـام  زمين در شبه در مشرق

دانستند، طلوع كرد و در مدتى كوتاه توانست يكـى  ای چيزی نمى سياسى جز ساختار ابتدايى قبيله

های اجتماعى و سياسى را به وجود آورد و شالودۀ  ترين و نيرومندترين نظام ترين، متمدن از منطقى

همـۀ نيازهـای بشـر باشـد؛  گوی گذارد كه پاسخ  تمدن و فلسفه سياسى جديد و توانمندی را پايه

كه نشئت گرفته از ارادۀ تشريعى خـدا و مبتنـى بـر آن ) ص( يعنى همان نظام ولايى پيامبر اكرم

، بـه سـرعت توانسـت )ص( منازع رسول اكرم نظام نوپای اسلامى با محوريت و ولايت بى. است

درتمنـد خـود سـازمان قبايلى مانند اوس و خزرج را در مدينه و در كنار مهاجران در لوای دولت ق

سوی خود جذب كند و پـس  العرب به دهد، و به تدريج بسياری از قبايل را در نقاط مختلف جزيرة

ترين حكومت آن عصر را تشكيل دهد؛ حكومت و نظـامى  قوی) سال هشتم هجری(از فتح مكه 

 v.نداشتندهای آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را  كه حتى امپراتوران و ابرقدرت
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ــامبر خــدا ــداوم نيافــت و پــس از رحلــت پي ــد ت ــا متأســفانه ايــن نظــام قدرتمن نظــام ) ص( ام

ايـن نـه تنهـا . سياسى اسلام از سـاختار ولايـى خـارج شـد و شـكل خلافـت بـه خـود گرفـت

انحــراف و تغييــر در ســاختار سياســت اســلامى بــود، بلكــه انحرافــى بــزرگ از مبــانى و فلســفه 

  .های ديگری شد ها و لغزش آورد كه خود منشأ انحرافسياسى اسلام به وجود 

هــم، گرچــه نمــودار و الگــوی حكومــت و ) ع( دوران كوتــاه خلافــت و زعامــت حضــرت علــى

حاكم دينى و تجلى نظـام سياسـى اسـلام بـود، امـا پـس از بيسـت و پـنج سـال دگرگـونى در 

هـای  و توطئـههـا  مبانى دينـى شـكل گرفـت و آن حضـرت در تمـام دوران رهبـری بـا جريان

ايمان درگيــر بـود و فرصــتِ اجــرای اصــلاحات  داخلـى و كارشــكنى دنياطلبــان و يـاران سســت

  .های مورد نظر خود را نيافت و سازندگى

پـس (انحراف نظام سياسى اسـلام از محـور ولايـت الاهـى سـبب شـد در كمتـر از نـيم قـرن 

ــام حســن از خلافــت كوتاه ــدريج حتــى ظــواهر اســلامى رعايــت ن)) ع( مــدت ام ــه ت شــود و ب

گـذار نظـام  ويـژه معاويـه، بنيان  اميـه و بـه بنـى. سلطنت موروثى جـای نظـام ولايـى را بگيـرد

  .ای بودند كه بعدها عباسيان آن را تداوم بخشيدند پادشاهى

كـه بـر اسـاس مبـانى مـذهب تشـيع هـر كـدام در عصـر خـود عـلاوه بـر ) ع( امامان معصوم

ــين و تفســير كتــاب د ــز وســاطت فــيض و تبي ينــى و وحــى، محــور نظــام سياســى اســلام ني

دنياطلبــان و غفلــت عامــه مســلمانان، عمــلاً حكومــت و قــدرت سياســى را   هســتند، بــا توطئــه

ــع ــز از موض ــا هرگ ــتند، ام ــار نداش ــه در اختي ــانى و انديش ــاع از مب ــى و دف ــری سياس ــای  گي ه

) اسـلامىماننـد سـاير ابـواب (سياسى و معرفـى سـاختار و شـكل جامعـه و حكومـت اسـلامى 

ــى ــات، ب ــل انحراف ــواره در مقاب ــد و هم ــت نكردن ــدالتى غفل ــه ها و ســتمگری ع ــژه در   ها و ب وي

همـين امـر . برابر حاكمان جور و مسـتبد، متناسـب بـا اقتضـائات زمـانى بـه مخالفـت پرداختنـد

تـرين خطـر و دشـمن  سبب شد آنها و شيعيانشـان هميشـه از سـوی سـلاطين غاصـب، بـزرگ

عبـاس تحمّـل  اميـه و هـم بنـى مشـكلات فراوانـى را هـم از جانـب بنـى هـا و تلقى شده، رنج

  .كنند

و نـه (هـای اسـلامى  در عصر غيبت نيز، مسلمانان حتـى بـرای تبيـين ديـن و معرفـت انديشـه

بـه صـورت مسـتقيم كوتـاه ) ع ( دستشـان از دامـن اهـل بيـت) اداره جامعه و رهبری حكومـت
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بــه دســت هــم داد و ســبب شــد تمــدن و در ايــن زمــان عوامــل مختلفــى دســت . شــده بــود

  :اند از موقعيت جامعه اسلامى سير نزولى بيشتری پيدا كند؛ برخى از آنها عبارت

گری كه قدرت انتخاب و اختيـار و همچنـين تعقـل و  رواج بيش از پيش تفكر اشعری. 1

  كرد؛ تميز خير از شر را از انسان سلب و جمود فكری و تحجر را تبليغ مى

فرهنـگ در جامعـه و  نشينِ جنگجـو و خشـن و بى اكميت يافتن تركان كوچظهور و ح. 2

  های طولانى صليبى؛ فرهنگ اسلامى و جنگ

گذرانى حاكمان و زمامداران كشورهای اسلامى به جای پـرداختن بـه  عياشى و خوش. 3

های مردم و در يك جمله اسـتبداد خشـن مـدعيان  امور جامعه و حكومت و نيازمندی

  اسلامى؛رهبری جامعه 

  رواج خرافات و رخنه آن در بين آداب و سنن دينى؛. 4

  استعمار خارجى و تهاجم فرهنگى، سياسى و اقتصادی به كشورهای اسلامى؛. 5

  های علوم و قافله تمدن؛ خبری جوامع اسلامى از پيشرفت فقر علمى و بى. 6

مناديـان ديـن و تبليغ و ترويج جدايى دين از سياست و پـذيرش آن از سـوی برخـى . 7

سنگرنشينان دفاع از احكام اسلامى، به اين خيال كه ضمانت سلامت و بقای ديـن و 

 تقدّسش به اين است كه از سياست فاصله بگيرد؛

های ديگر كه به وسـيله روشـنفكران شـيفته و  ضعف هويت و انفعال در برابر فرهنگ .8

مت را در مسلمانان متزلـزل شد و روحيه مقاومت و استقا مغلوب ظواهر غربى تبليغ مى

  vi.كرد و تضعيف مى

های قرآن كريم،  گران اسلامى با همتى بلند، ضمن استفاده از داده با توجه به اين عوامل، پژوهش

گام اين روش بـه شـمار  الدين پيش سيد جمال. صدد بررسى جدی نظام سياسى اسلام برآمدند در

ين كوشـش جـدّی و جديـدی اسـت كـه در آن نخست الوثقى عروهمقالات سيد جمال در . آيد مى

سيد جمال قرآن را . آورد نويسنده با استفاده از متون قرآنى برای يك ايده روشن سياسى شاهد مى

دانست و تمايل زيادی به  پشتوانۀ بزرگ و مهم خود در توجيه مبارزه مسلمانان عليه بيگانگان مى

محمـود قاسـم، (. مى و آزادی آنها بـودنيل به هدف سياسى خود داشت كه همان نهضت امت اسلا

  )352، 348-347، ص1374؛ گلدتسيهر، 87-86، ص2009

حكومت در اسلام كوششى اسـت بـرای اينكـه اصـول عـالى را بـه صـورت نيروهـای زمـانى و 

بــه ســخن ديگــر، مفــاهيم . مكــانى درآورد و در يــك ســازمان معــين اجتمــاعى تحقــق بخشــد
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ر عصـرهای مختلـف بايـد متناسـب بـا آن عصـر معنـا آزادی، مساوات و مسـئوليت مشـترك د

ــداق ــود و مص ــط و قالب ش ــكل رواب ــه ش ــر ب ــر عص ــای  های آن در ه ــوقى و نهاده ــای حق ه

. تـرين اجتهـاد و معنـای الاهـى بـودن حكومـت در اسـلام اسـت اين كـار مهم. اجتماعى درآيد

  .بخشدكوشد به آنچه روحانى و مقدس است، در يك نظام اجتماعى فعليت ب اسلام مى

بـــه ســـخنِ شـــرقاوی، از ديـــدگاه اســـلامى، حركـــت جديـــد تفســـيری نقشـــى مهـــم در 

منظـور  بخشى سياسـى و الهـام از نـص مقـدس قـرآن در زنـده كـردن روح مبـارزه، بـه آگاهى

بـر ضـد اسـتعمار شـدت   المنـاردر همـين زمينـه حملـه . يابى به حق و عدل، داشته است دست

ل كشـورهای اسـلامى از سـوی اسـتعمارگران را بـه گرفت و مسـئوليت بـلا و بـدبختى و اشـغا

  )180، ص1972شرقاوی، (. های اسلامى انداخت گردن سران كشور

  هاي اجتماعي در نظام سياسي اسلام  گرايي و تأمين نيازمندي عقل. 2. 4. 1

يكى از اهداف نظام حكومتى اسلام تأمين و تصدی اموری است كه يك جامعه سالم و پويـا بـه 

ايجاد امنيت داخلى و دفاع شايسته از امت اسلامى در برابر دشمنان، حفـظ و : ز دارد، مانندآنها نيا

برقراری نظم اجتماعى و جلوگيری از تزاحم حقوق و تنازعات و همچنين تلاش برای رفـع آنهـا، 

های اقتصادی، رسيدگى بـه وضـعيت افـراد نـاتوان، تنظـيم  هدايت و يا تصدی اقدامات و فعاليت

ها و جـز  دهى به حقوق اقليت ارجى مبتنى بر احكام الاهى و رعايت حقوق متقابل، سامانروابط خ

  .آنها

ــاعى را  ــدالت اجتم ــق ع ــدمات تحق ــوقى، مق ــام حق ــاعى و نظ ــط اجتم ــيم رواب ــا تنظ اســلام ب

بنـد بـه قسـط و عـدالت اجتمـاعى، زمينـه را بـرای تزكيـه  كند و جامعـه سـالم و پای فراهم مى

كنـد و اينهــا همـه بــرای تعــالى و  عدادهای انســانى فـراهم و مهيــا مــىو تعلـيم و هــدايت اسـت

  .صعود انسان به مرتبه كمال حقيقى و تقرب به خداوند است

جـوادی آملـى بــا اسـتفاده از نصـوص دينــى، ضـمن انحصـار اهــداف حكومـت اســلامى در دو 

كــرده، و  االلهّٰ شــدن انســان و ايجــاد مدينــه فاضــله، آنهــا را در طــول هــم تفســير هــدف خليفــة

  :گويد مى
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ــز اســت مهــم ــراه دارد، دو چي ــه هم ــرين هــدفى كــه حكومــت اســلامى ب اول : ت

ــان ــة انس ــوی خليف ــه س ــا را ب ــير و  ه ــدمات س ــردن و مق ــايى ك ــدن راهنم االلهّٰ ش

ســلوك آنــان را فــراهم نمــودن و دوم كشــور اســلامى را مدينــه فاضــله ســاختن، 

ــر  ــاكم ب ــول ح ــودن و اص ــا نم ــتين را مهي ــدن راس ــادی تم ــى و مب ــط داخل رواب

ــردن ــين ك ــارجى را تبي ــيرۀ . خ ــات و س ــات و رواي ــم از آي ــى اع ــوص دين نص

ــده  ــراوان و نكــات آموزن ــارف ف معصــومين و پيشــوايان الاهــى گرچــه حــاوی مع

  . زيادی است ليكن در عصاره همه آنها همين دو ركن ياد شده است

اصـالت از سـازد، ولـى  گونه كـه نظـام داخلـى انسـان را روح و جسـم او مـى همان

ــرورش  ــرای پ ــز ب ــله ني ــه فاض ــأمين مدين ــروِ روح، ت ــدن پي ــت و ب آن روح اس

االلهّٰ شـدن گـام بردارنـد و اصـالت در بـين  هـايى اسـت كـه در جهـت خليفـة انسان

ــدن هرچنــد ســالم  دو ركــن ياد ــرا ب ــا از آن خلافــت الاهــى اســت؛ زي شــده همان

ده و پاينــده پوســد، ولــى روح همچنــان زنــ ميــرد و مــى باشــد، پــس از مــدتى مــى

  .است

ــدتى  ــوردار باشــد، پــس از م ــد از تمــدن والا برخ ــه فاضــله هرچن ــين مدين همچن

االلهّٰ كـه همـان انسـان كامـل اسـت از گزنـد هـر گونـه  شود، ولى خليفـة ويران مى

االلهّٰ بـه مثابـه  زوال مصون است؛ بنـابراين، مدينـه فاضـله بـه منزلـه بـدن و خليفـة

سـازد،  اس اصـالت روح، بـدن را روح مـىگونـه كـه بـر اسـ روح آن است و همـان

ــا ــة بن ــالت خليف ــر اص ــأمين  ب ــيس و ت ــل تأس ــان كام ــله را انس ــه فاض ، مدين االلهّٰ

بنـابراين، آنچـه بـه نـام قسـط و عـدل و نظـاير آن بـه عنـوان اهـداف ...  كند مى

آينـد، لـيكن همـه آنهـا جـزو  شـود كمـال بـه شـمار مـى حكومت اسلامى ياد مـى

االلهّٰ خداسـت، مصـدر همـه  را انسـان متعـالى كـه خليفـةانـد، زيـ فروع كمال اصـلى

آن كمــالات خواهــد بــود؛ چراكــه خلافــت خداونــد مســتلزم آن اســت كــه خليفــه 

وی مظهر همـه آنچـه در تـأمين سـعادت ابـدی سـهيم اسـت و در تـدبير جوامـع 

  )101-99، ص1378جوادی آملى، (. بشری نقش سازنده دارد، باشد

اين بحث، اوصـاف مدينـه فاضـله را در چهـار مطلـب تعريـف  جوادی آملى در بخش ديگری از

  :كند مى

 ؛ رشد فرهنگى. 1



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

150 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

  رشد اقتصادی؛. 2

  فرآيند صحيح صنعتى؛. 3

 )117-106همان، ص(.  المللى رشد حقوقى داخلى و بين. 4

و نيـز ) ايـدئولوژی(بـر حكمـت عملـى ) بينى جهـان(در فلسفه اسلامى نيز، رابطه حكمت نظری 

مطهـری در تبيـين و . ناپذير معرفى شده است حاكميت آن بر حكمت عملى امری قطعى و ترديد

طور در ضمن  و همين) 6، مقاله اصول فلسفه و روش رئاليسمدر پاورقى (توضيح نظريه طباطبايى 

در يـك . كنـيم بارها به اين مطلب تصريح كرده كه تنها به ذكر دو نمونه اكتفا مـىمباحث ديگر 

بيان ضمن تقسيم حكمت به نظری و عملى، حكمـت عملـى را نتيجـه منطقـى حكمـت نظـری 

  :گويد دانسته و مى

كننـد بـه حكمـت عملـى و نظـری؛ حكمـت نظـری  حكما، حكمت را تقسـيم مـى

كمـت عملـى دريافـت خـط مشـى دريافت هستى اسـت، آنچنـان كـه هسـت و ح

ــد ــه باي ــان ك ــت، آنچن ــدگى اس ــان  اين. زن ــى آنچن ــه منطق ــدها نتيج ــين باي چن

ــان هســت هســت ــالاخص آنچن ــا اســت، ب ــى و حكمــت  ه هــايى كــه فلســفه اول

 )62تا، ص مطهری، بى(. دار بيان آنهاست الطبيعه عهده بعد ما

ينى تكيه داشته باشد تـا مـورد ب كند كه هر ايدئولوژی بايد به يك جهان و جايى ديگر تصريح مى

  :تأييد قرار گيرد

ــان ــه جه ــى ب ــدئولوژی متك ــر اي ــان ه ــه آن جه ــدئولوژی را  بينى اســت ك بينى اي

ای را كـه بخواهـد پيـروی كنـد  چون انسـان فكـر دارد و هـر ايـده. كند تفسير مى

عامــل فكــر بايــد درســتى آن ايــدئولوژی را تأييــد كنــد تــا شــخص از آن 

بينى باشـد، يعنـى  بايـد هـر ايـدئولوژی دارای يـك جهـان. ايدئولوژی پيروی كنـد

بينى اسـت و  هر ايدئولوژی يـك ركـن منطقـى دارد كـه آن ركـن منطقـى جهـان

  )253، ص1375همو، ( .يك ركن عاطفى دارد كه مربوط به احساس است
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  گرايي و بازشناسي مفاهيم اصيل نظام سياسي اسلام عقل. 3. 4. 1

هـای نـاب را، كـه تعمـداً بـه وجود آمده بر روی باور های به پيرايه انديشمندان اسلامى كوشيدند

لـزوم بـازنگری و  مطهری درباره. شدند، بزدايندعنوان عوامل تسليم در اسلام و شيعه معرفى مى

  :گويد های ناصواب گذشته از مفاهيم اصيل اسلامى مىبازشناسى در برداشت

بـه . ديـن غلـط اسـت، غلـط ارهتفكـر مـا دربـ. فكر دينى مـا بايـد اصـلاح بشـود

گـويم از چهـار مسـئله فرعـى، آن هـم در عبـادات، چنـد تـايى هـم از جرئت مـى

نــه در . ديــن نــداريم معــاملات، از اينهــا كــه بگــذريم ديگــر فكــر درســتى دربــاره

هــا هــا و مقالــهگــوييم و نــه در ايــن كتــابهــا مــىايــن منبرهــا و در ايــن خطابــه

  )124، ص1377همو، ( .كنيم نويسيم و نه فكر مى مى

مطهری كوشيد با بازشناسى مفاهيم تقوا، عدل، امر به معروف و نهى از منكر، اجتهاد، دعا، علـم، 

مفسرانى همچـون سـيد . واقعى اسلام را بنماياند توكل، زهد، شهادت، انتظار و واقعه كربلا چهره

آورنـد و بـه مـتن زنـدگى و  ها بيرون جمال و عبده نيز كوشيدند قرآن را از گوشۀ مدارس و حوزه

كند كه قـرآن كتـاب خداسـت و او آن را بـرای هـدايت و سيد جمال تأكيد مى. جامعه وارد كنند

آنچه خلق را بـه كـار آيـد و در معـاد و . راهنمايى فرستاده و به زبان عربى ساده بيان كرده است

...  ن مـرض نـادانىشفای درد گمراهى اسـت و درمـا. معاش لازم باشد، در قرآن ذكر شده است

يك مرشد دايمى و راهنمای ابـدی ...  زبان مرغان نيست؛ رمز و اشاره در محكمات آياتش نگفته

  )87-86، ص2009محمود قاسم، (. است كه تا روز قيامت برقرار است و رافع اشتباه

دانـد تـا بشـر را بـه سـعادت دنيـا و آخـرت نيز قـرآن را كتـاب هـدايت و نـور مـى المنارمفسر 

نمون شود، نـه كتـاب قـوانين دنيـوی، يـا كتـاب پزشـكى بـرای مـداوای جسـم، يـا كتـاب ره

هـای كسـب درآمـد؛ چـه ايـن همـه را تاريخ بشر برای بيان وقايع و نه كتـابى بـرای تعلـيم راه

ــدارد ــد در تــوان خــود بشــر قــرار داده و نيــازی بــه وحــى ن ، 4، ص1، ج1413رشــيد رضــا، (. خداون

گونـه كـه كتـاب حكومـت و  قـرآن كتـاب علـم نيسـت، همان ،از نظر سـيد قطـب هـم )19و17

ســيد (. اقتصــاد و فقــه هــم نيســت؛ قــران كتــاب حركــت و منشــور زنــدگى و ســازندگى اســت

ــب،  ــى )2376، ص4؛ ج1399، ص3، ج1411قط ــريح م ــز تص ــايى ني ــهطباطب ــد ك ــريم  كن ــرآن ك ق
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، 1363يى، طباطبــا(. كتــاب هــدايت بــرای عمــوم مــردم اســت و جــز ايــن كــاری و شــأنى نــدارد

  :گويدو در جای ديگری مى )235، ص24ج

قرآن به عنوان يك كتاب تـاريخ نـازل نشـده كـه تـاريخ مـردم را از نيـك و بـد بـرای مـا بـاز 

گويــد، بلكــه قــرآن كتــاب هــدايت اســت و موجبــات ســعادت، و حــق را صــريح بــرای مــردم 

 )123، ص4؛ ج78، ص20همان، ج(. كند تا بدان عمل كنند تشريح و بيان مى

در انديشه اسلامى، علاوه بر همه آنچـه ذكـر شـد، نظـام سياسـى در ارتبـاط و پيونـد بـا سـاير 

. های اسلام بوده، قابـل تفكيـك و جـدا كـردن از سـاير تعـاليم و معـارف اسـلامى نيسـت نظام

هـا و  به تعبير ديگر، اسلام يك مجموعـه بـه هـم پيوسـته و منسـجم و واحـد اسـت كـه نظـام

ن وحـدت حقيقـى دارد نـه وحـدت انضـمامى و پيونـد مصـنوعى و لـذا هـای گونـاگون آ بخش

گونــه كــه ســاير تعــاليم آن چنــين  سياســت اســلام در اخــلاق و عبــادتش ادغــام شــده، همــان

  .است

  گرايي و اصول حاكم بر نظام سياسي عقل. 4. 4. 1

رده و بند باشد، و قرآن اين اصول را به وضوح تبيـين كـ يك حكومت مطلوب بايد به اصولى پای

بخشى از اين اصـول كـه قسـمت غالـب آيـات قـرآن را . اند مفسران اجتهادی به آن اشاره كرده

دهد مبانى فكری و عملى سياست و حكومت اسلامى، قوانين و آداب اجتماعى، حقوق  تشكيل مى

در . اسـت) سياست خارجى(افراد جامعه اسلامى نسبت به يكديگر و كيفيت معاشرت با بيگانگان 

آمـده از  ها و عناوين كلى مبانى و مباحث اجتماعى و سياسـى بـر فهرست برخى از سرفصلادامه 

  :كنيم آيات قرآن را ذكر مى

 طرح اصل شورا و توجه به آراي ديگران. الف

آنها در اموری كه مربوط بـه آنهاسـت بـه «: فرمايد قرآن در توصيف مؤمنان و جامعه اسلامى مى

بـه پيـامبر  )38: شـوری( .»وَ أَمْـرُهُمْ شـورَی بَيـنهُم«؛ »كننـد مىصورت مشورت و شورايى عمل 

رد و بـه آنهـا دهد از نظر و مشورت مـردم بهـره ببـ رهبر جهان اسلام نيز دستور مى) ص( اعظم

وَ شاوِرْهُمْ فى الأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْـت فَتوََكـلْ «: نهايت تصميم را خود او بگيردشخصيت بدهد، اما در

  )159: عمران آل(. »عَلى االلهّٰ 
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آبـادی بـه عنـوان مبنـای اصـلىِ ضـرورت نهادهـای الـدين اسـداين اصل از جانب سيد جمـال

ــت ــت اس ــن دس ــدامات از اي ــتين اق ــردم، از نخس ــاب م ــاركت و انتخ ــزوم مش ــدگى و ل . نماين

 )38، ص1366خدوری، (

بحــث شــورا از جملــه مباحــث جديــدی اســت كــه در تفاســير معاصــر مطــرح شــده و مقــالات 

ــاره آن نوشــته شــده اســتم بحــث تســاوی و حرّيــت، آزادی در عقيــده و در . ســتقلى نيــز درب

ــرده ــا ب ــا جهــاد مباحــث نوخاســتهرأی دادن، رابطــه آزادی ب ــين ب ای اســت كــه داری و همچن

ــرا مى ــه چالشــى ســخت ف ــد انديشــمندان مســلمان را ب ، 380، 358، 367، ص1402شــريف، (. خوان

  )156، 211، 152، 167؛ شرقاوی، ص392و 391، 390، ص1413؛ رومى، 377و  376، 378

 آزادي توأم با مسئوليت انسان. ب

انسان موجودی است آزاد و حاكم بر سرنوشت خود و حتى در پذيرش يا عدم پذيرش دين، خـودِ 

كننـده او  اوست كه بايد تصميم بگيرد و انبيا و پيشوايان دين در اين خصوص تنها مبلّغ و دعـوت

ا كفُـورا«ى و صراط مستقيم هستند؛ به شريعت الاه ا شاكراً وَ إِم ا هَدَيناهُ السبيِلَ إِمِ؛)3: انسـان(» ان 

بكمْ فَمَن شاءَ فَلْيؤْمِن وَ مَن شاءَ فَلْيكفُرْ « مِن ر 29: كهف( .»وَ قُلِ الحَْق( 

، بايـد بـه عبـارت ديگـر. اما در عين حال انسان در قبال انتخـاب و اعمـالِ خـود مسـئول اسـت

ــد ــن ده ــن آزادی و انتخــاب ت ــوازم اي ــه ل ــورد . ب ــز م ــدل الاهــى ني ــاه ع ــت، در دادگ در قيام

ســئُولوُنَ «گيــرد؛  بــازجويى و ســؤال قــرار مــى بحــث آزادی بــه  )24: صــافات(» وَ قِفُــوهُمْ إِنهُــم م

از مباحـث مهمـى اسـت كـه قـرآن ) داخـل جامعـه اسـلامى(دينـى  دينـى و درون دو بيان برون

طـور تعهـد و مسـئول بـودن او بارهـا يـادآوری  تعددی بـه آن پرداختـه اسـت و هميندر آيات م

دار نهضـت و انقـلاب اسـلامى در زمـان حاضـر اسـت  ای، سـكان سيد علـى خامنـه. شده است

پژوهــان تفســير كــرده  شــاهى، توحيــد را از ايــن منظــر بــرای دانش كــه در دوران خفقــان ستم

  :است

مســئول نيســت، شــناختى متعهــد و  و غير تفــاوت توحيــد قــرآن تنهــا نگرشــى بى

بينشى فعال و سـازنده اسـت؛ طـرز فكـری اسـت كـه در بنـای جامعـه و اداره آن 

و تعيــين هــدف آن و تــأمين عناصــر حفــظ و ) اســتراتژی(و ترســيم خــط ســير آن 

كننــده اســت و اصــطلاحاً توحيــد از اركــان  ادامــه آن، دارای تــأثير اساســى و تعيين
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توحيــد غيــر از آنكــه ...  لكــه ركــن اصــلى آن نيــز هســتب ،اســلام) ايــدئولوژی(

سـاز نيـز هسـت، يعنـى  زا و زندگى يك بيـنش فلسـفى اسـت، يـك شـناخت علـم

هـا بايـد بـر پايـه آن  عقيدتى اسـت كـه بنـای زنـدگى اجتمـاعى و فـردی انسـان

 )38 ، ص1374ای،  خامنه(. نهاده شود

های سياسى و اجتماعى، بـه رغـم اصـرار  هتوجه به ابعاد عملى و سازنده توحيد و آثار آن در صحن

اند كه روشن شود؛ اما  قرآن و روايات، برای بسياری از به ظاهر موحدان روشن نشده و يا نگذاشته

بينى توحيدی اسلام هر جـا فرصـت و زمينـه  در عين حال سنگرنشينان واقعى پاسداری از جهان

  .اند اند به خوبى آن را تبيين و تفسير كرده يافته

 جانبه استقلال كامل و همه .ج

های اسـتكباری و بيگانـه ممنـوع و بلكـه  برای جامعه اسلامى هرگونه وابستگى و تكيه بر قدرت

ذِينَ  وَ لا تَرْكنُوا إِلى «. عين آتش و هلاكت است ن  النارُ وَ مَالكَم  ظلَمُوا فَتَمَسكمُ  ال مِـنْ  دُونِ  م ِ االلهّٰ

وَ مَـن  المُْـؤْمِنيِنَ  دُونِ  أَوْليِاءَ مِـن  الكْافِرِينَ  لا يتخِذِ المُْؤْمِنُونَ « ؛)113: هود(. »ونَ أَوْليِاءَ ثُم لا تُنصرُ 

ِ  مِنَ  فَلَيس  ذَلكِ  يفْعَلْ   ضـمن لـزوم ارتبـاط بـا ديگـران، اسـتقلال  )28: عمـران آل(. »ء شى فى  االلهّٰ

ی و فرهنگى از اصولى است كه جامعه فاقـد استقلال سياسى و اقتصاد. جانبه بايد اصل باشد همه

قرآن به اهل كتاب و پيروان اديـان . شود آن مورد قبول خدا نبوده و جامعه اسلامى محسوب نمى

آميز داشته باشيم، اما در عين  فرمايد بياييد مشتركات را محور قرار داده و زندگى مسالمت ديگر مى

  قُلْ يأَ اَهْلَ الكْتَابِ تَعَالوَْاْ إِلىَ «: فرمايد ز دانسته و مىحال وابستگى به آنها را برای مؤمنان غيرمجا

ن دُونِ    كلمَِةٍ سَوَاءِ بَينَنَا وَ بَينَكمُ  خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا موَ لاَ نُشْرِك بهِِ شَيئا وَ لاَ يت َ أَلا نَعْبُدَ إِلا االلهّٰ

وْاْ فَقُولوُاْ  ِ فَإِن تَوَل ؛ يعنى حاكميت و ولايت در نظام اسلامى )64: عمران آل(»  اشْهَدُواْ بأَِنا مُسْلمُِون االلهّٰ

ذِينَ كفَرُوا أَن يتخِذُوا عِبَادِی مِن دُونى أَوْليِاءَ إِنا أَعْتَدْنَا جَهَـنمَ «: بايد كاملاً الاهى باشد اَفَحَسِب ال

  )102: كهف(. »للِْكافِرِينَ نُزُلا

تـرين انقـلاب دينـى، نقطـه شـروع و آغـازين  گـذار بزرگ مفسـر قـرآن و بنيان  نى،خمي موسوی 

هــای ظلمــانى  مبــارزات خــويش را معرفــى اســلام سياســى و نظــام ولايــى و كنــار زدن حجاب

وی در نخسـتين اثـر برجسـته سياسـى و اجتمـاعى خـويش بـه نـام . از احكام شريعت قـرار داد

ــرار ــه در  كشــف الاس ــخ 1323ك ــر پاس ــلاوه ب ــد، ع ــر ش ــات  منتش ــبهات و القائ ــه ش گويى ب
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ــا حكومت ــارزه ب ــه حكومــت اســلامى و ضــرورت مب هــای ســتمگر،  شــيطانى دشــمنان، نظري

حرمــت همراهــى و حتــى ســكوت در برابــر ظالمــان، تكليــف و وظيفــه جامعــه اســلامى بــرای 

ت روشـن و شـفاف بيـان ايجاد حكومـت و عـدالت اجتمـاعى، و اسـتقلال و آزادی را بـه صـور

  :گويد ای كه از فهم دين به وجود آمده مى كرد و ضمن انتقاد از تحريف و دگرگونى

ـــا كـــه شـــهوت ـــى و خيانت افسوس هـــای زمامـــداران و اغفـــال و  كاری ران

هـا بيـرون بيايـد  هـای اجانـب، احكـام اسـلام را نگذاشـت از ميـان ورق گری حيله

ــد خــدای محمــد ــا همــه ببينن ــر چــه تشــكيلات ) ص( ت ــه و ب حكــومتى را چگون

ايــن قــانون خــدايى اســت كــه از قبــل از ولادت تــا پــس از ...  اســاس بنــا نهــاده

مـردن و از تخـت سـلطنت تـا تخــت تـابوت هـيچ جزيـى از جزييـات اجتمــاعى و 

گـذار خـدای داناسـت كـه غفلـت از  اينجـا قـانون. فردی را فروگـذار نكـرده اسـت

ــدارد، در حالى ــر ن ــز بش ــيچ چي ــدگى  ه ــه زن ــكل و ك ــرين ش ــه بهت ــادی او را ب م

كنـد، زنـدگى معنـوی او را نيـز بـا نيكـوترين  ترين تمـدن و تعـالى اداره مـى بزرگ

)238تا، ص موسوی خمينى، بى(. نمايد و سعادتمندترين حالت تأمين مى
vii 

 رهبري و ساختار حكومت اسلامي. د

م رهبری و امامت بدانيم كه ترين موضوع قرآن و اسلام را نظا شايد دور از واقع نباشد اگر سياسى

از آغاز دعوت تا آخرين لحظات حيات خود بارها با اشاره يا صراحت آن را بيـان ) ص( پيامبر اكرم

اين پيمان . كند معرفى مى) نه قرارداد اجتماعى(قرآن امامت را پيمان و عهدی الاهى . كرده است

زندگى آنها وجود ندارد از سـوی  ترين آلودگى و ظلمى در ای كه كوچك های برجسته برای انسان

شود و موجب يأس كفار، اكمال دين، اتمام نعمـت الاهـى و خشـنودی و  خداوند انشا و ايجاد مى

  .رضايت و امضا خدا بر دين اسلام شده است

بــرای بســياری از دنياطلبــان و ) ص( طــرح رســمى و صــريح امامــت و جانشــينى پيــامبر اكــرم

د تـا بـا رحلـت آن حضـرت بـار ديگـر موقعيـت قبلـى خـود را كسانى كه به انتظار نشسته بودنـ

خداونـد نيـز ضـمن . پـذير نبـود، لـذا رسـول خـدا نگـران طـرح آن بـود تحمل به دسـت آورنـد 

دلداری دادن به پيـامبر كـه نگـران نباشـد و خـدا ديـن او را حفـظ خواهـد كـرد، بـه او دسـتور 

كنـد كـه اگـر چنـين نكنـى رسـالت و  دهد آنچه را بر او نازل شده، ابلاغ كنـد و تهديـد مـى مى
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مْ «: ای وظيفه خود را به انجام نرسانيده ـ ك وَ إِن ل بـ غْ مَـا أُنـزِلَ إِليَـك مِـن ر سـولُ بَلـ يا اَيهَـا الر

ــافِرِينَ  ــوْمَ الكْ ــدِی القَْ َ لا يهْ ــاسِ إِن االلهّٰ ــنَ الن ــمُك مِ ُ يعْصِ ــالتََهُ وَ االلهّٰ ــتَ رِس ــا بَلغْ ــلْ فَمَ  .»تَفْعَ

 )67: مائده(

از نظــر قــرآن، سرنوشــت انســان بــا امــام و رهبــری كــه در ايــن دنيــا انتخــاب كــرده تعيــين 

شود و در قيامـت بـا همـان كـس كـه در امـور زنـدگى و اجتمـاعى پيشـوای او بـوده اسـت  مى

گردد، اگر تـابع ائمـه كفـر بـود بـا آنهـا و اگـر ولايـت ائمـه حـق را پذيرفتـه باشـد  محشور مى

  :گويد موسوی خمينى مى. شود حشور مىهمراه آنها م

گوييـد ديـن تكليـف حكومـت را تعيـين نكـرد؟ اگـر تعيـين نكـرده  شما از كجا مى

بود پيغمبـر اسـلام چطـور تشـكيل حكومـت كـرد و بـه قـول شـما در نـيم قـرن 

نيمى از جهان را گرفـت؟ آن تشـكيلات بـرخلاف ديـن بـود يـا بـا دسـتور ديـن؟ 

بـن ابيطالـب بـرخلاف ديـن رفتـار  سـلام و علـىاگر برخلاف بود چطـور پيغمبـر ا

 )همان(! كردند؟ مى

گوست؛ يعنى اگر ديدگاه اسلام در خصوص مسايل اجتماعى و سياسـى  بنابراين، منابع دينى پاسخ

مربوط به حكومت و اداره جامعه مورد سـؤال باشـد، شايسـته و مسايل  گيری آن در قبال و موضع

. به سراغ منابع دين اسـلام و در رأس همـه قـرآن بـرويم منطقى آن است كه برای يافتن پاسخ،

ای از مسايل اجتماعى و سياسى را يافت كه قرآن متعرض كليـات آن نشـده و در  توان مسئله نمى

قرآن قانون اساسى نظام سياسى اسلام است كه همـه ابعـاد و . گيری نكرده باشد قبال آن موضع

  .كرده استقوای حكومت و لوازم آن را به روشنى بيان 

 زدايي استضعاف. هـ

اگر استضعاف نباشد جايى برای جـولان دادن مسـتكبر نخواهـد بـود و لـذا مسـتكبران همـواره 

استضـعاف فكـری، . كوشند جامعه را در ضعف و ناتوانى نگـه دارنـد تـا از آنهـا پيـروی كننـد مى

ه را بـرای ظلـم استضعاف اقتصادی و استضعاف اجتماعى و سياسى از جمله اموری است كه زمين

قرآن، اولاً، خودِ مستضعف را موظف . كند ظالمان و استمرار حاكميت مستكبران مستبد فراهم مى

تواند در برابر ظلمى كه به او تحميل شده مقاومت كند و اگر مبارزه مثبت نتيجه  كند كه تا مى مى

خـود را برهانـد كـه نداد، به صورت منفى به مخالفت برخيزد و از سرزمين ظالمان هجرت كند و 
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ذِينَ « اگر چنين نكرد نه تنها انتظار عنايت خدا را نبايد داشته باشد بلكه عذاب خواهد شـد؛ ـ إِن ال

نْ تَوَفاهُمُ المَْلائكةُ ظالمِِى أَنفُسِهِمْ قَالوُا فِيمَ كنتُمْ قَالوُا كنا مُستَضعَفِينَ فى الأَرْضِ قَـالوُا أَ لـَمْ تَكـ

ِ و و ثانياً بـه سـاير  )97: نسـاء(. »اسِعَةً فَتهَاجرُِوا فِيهَا فَأُولئَك مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَ ساءَت مَصِيراأَرْض االلهّٰ

وَ مَـا لكَـمْ لا «: گويد كه وظيفه دارند برای نجات مستضعفين جهـاد و قتـال كننـد مسلمانان مى

ِ وَ المُْستَضعَفِينَ  دهـد مستضـعفين پيـروز و  و سرانجام وعده مى )75: نساء(. »تُقاتلُِونَ فى سبيِلِ االلهّٰ

  .كند حركت و تلاش كنيد، خدا شما را حاكم مى –خودتان و جامعه  –حاكم خواهند شد؛ شما 

  تحزّب و تشكل سياسي. و

رو نبوده، فـردی عمـل نكنيـد، بلكـه تعـاون و  كند در امور خير و پسنديده، تك سفارش مى قرآن

و بـر ايـن اسـاس محـور  )2: مائده(. »تَعَاوَنُوا عَلى البْر وَ التقْوَی«مشاركت با يكديگر داشته باشيد؛ 

، به عنوان يك تشكل سياسى، معرفى را حزب و مشاركت   وحدت كـه همـه كنـد، تشـكلى  مى  االلهّٰ

های جامعه را پوشش داده و به صورت قـدرتى منسـجم در برابـر احـزاب شـيطانى  اقشار و گروه

هـای  االلهّٰ را در دو جا مطرح كرده و در هر مورد بـه بخشـى از ويژگى قرآن حزب. كند مقاومت مى

  :كند آنها اشاره مى

هـای  كـرده و جاذبـهااللهّٰ بر سر حكم خدا با دشمنان خدا، هر كه باشد، سازش ن حزب. الف

 )22: مجادله(. دارد نمى شخصى و خانوادگى و عوامل ديگر، آنها را به انفعال و تسليم وا

. افتـد ماند نـه جلـو مـى كند؛ نه عقب مى االلهّٰ همواره بر محور ولايت حركت مى حزب. ب

  )56: مائده(

ادی بـا صـدای بلنـد كننده دين در عصر حاضر، با نگاه اجتهـ شناس و احيا خمينى، اسلامموسوی 

انـد، سياسـت مـدن از  اسلام را بد معرفى كـرده. وااللهّٰ اسلام تمامش سياست است«: زند فرياد مى

به باور وی، ديانت اسلام، صرفاً يك  )270، ص1، ج1385موسوی خمينى، (. »گيرد اسلام سرچشمه مى

ه روحـانى نيسـت و ديانت عبادی نيست و وظيفه بين عبد و خدای تبارك و تعالى، صـرفاً وظيفـ

طور يك مذهب و ديانت سياسى صـرف هـم نيسـت؛ هـم عبـادی اسـت و هـم سياسـى؛  همين

سياستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم است؛ يعنـى همـان جنبـه عبـادی 

 )447 ، ص4همان، ج(. يك جنبه سياسى دارد

  : كند گونه بيان مى وی در جای ديگری اين واقعيت را اين
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ــلا ــرخلاف مكتباس ــه ب ــت ك ــى اس ــای غير م مكتب ــئون  ه ــام ش ــدی در تم توحي

فـــردی و اجتمـــاعى و مـــادی و معنـــوی و فرهنگـــى و سياســـى و نظـــامى و 

اقتصادی دخالـت و نظـارت دارد و از هـيچ نكتـه ولـو بسـيار نـاچيز كـه در تربيـت 

انســان و جامعــه و پيشــرفت مــادی و معنــوی نقــش دارد، فروگــذار ننمــوده اســت 

ــع و  ــه و موان ــرد گوشــزد نمــوده و ب مشــكلات ســر راه تكامــل را در اجتمــاع و ف

 )403 ، ص21همان، ج. (رفع آنها كوشيده است

معجزه بزرگ مكتب سياسى اسلام آن اسـت كـه عـلاوه بـر مبـانى و فلسـفه سياسـى، نظـام و 

بينى و مبـانى اعتقـادی و فكـری، در  ساختاری از حكومت دارد كه در عين انطباق كامل با جهان

 و به عصـری دون عصـر! ها قابل اجراست ها و تحت همه شرايط و موقعيت ها و مكان مه زمانه

اين مكتب پويايى را در متن حفظ اصول تضمين كرده و هرگز پيروان خود را از . ديگر تعلق ندارد

  .نعمت بزرگ هدايت و رهبری و حاكميت الاهى محروم نكرده است

 شناسي دشمن. ز

در يك نظام سياسى، تشخيص و شناخت دوستان و دشمنان و نـوع توطئـه از مسايل بسيار مهم 

هايى است كه ظاهری دوستانه دارند و در پشت پرده نفـاق  ويژه شناخت كسانى يا گروه آنها و به

های معاند كه با شـعارها  تميز خطوط انحرافى و جريانات و گروه. كنند با نظام مقابله و دشمنى مى

هـای مـديريت  كنند، از ظرافت طلبى تلاش مى و با اهداف براندازانه و قدرت فريبانه و ظواهر عوام

  .يك جامعه و نظام سياسى و حكومت است كه قرآن به آن توجه بسياری كرده است

ــه يكــى از بخش ــى دشــمنان ب ــرآن را معرف ــات ق ــژه دشــمنان دوســت هــای مهــم آي ــا  وي نم

هـای آنهـا و  ره منـافقين و توطئـهدهد و شـايد اهتمـام زيـاد قـرآن بـه افشـای چهـ تشكيل مى

لزوم هشياری در برابر آنها، اشـاره بـه همـين اصـل مهـم سياسـى و خطـری باشـد كـه از ايـن 

  .تواند متوجه جامعه اسلامى شود ناحيه مى

شيعه نخستين كسانى هسـتند كـه تفكـر انقلابـى و پـرچم قيـام را در اسـلام بـر ضـد طغيـان 

. روح انقـلاب را بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت به دوش كشـيدند و همـواره نظريـات شـيعه

عقيده به امامت كه شيعه بدان سـخت ايمـان داشـت آنهـا را بـه انتقـاد و اعتـراض نسـبت بـه 

داشـت و ايـن حقيقـت در  گيـری در برابـر آنهـا وا مـى های حاكمـه و بـالأخره بـه جبهـه هيئت
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در يـك جريـان انقلابـى  طـور مـداوم،  شـيعه در تـاريخ، بـه. سرتاسر تاريخ شيعه مشهود اسـت

ــى ــر م ــه س ــتمر ب ــرد مس ــى. ب ــه آرام م ــيعيان ن ــى ش ــا م ــا را ره ــه آنه ــد و ن ــد گرفتن  .كردن

ــع ــه  گيری موض ــى ائم ــای سياس ــر حكومت) ع(ه ــد  در براب ــبب ش ــتمگر س ــد و س ــای فاس ه

  .همواره تحت فشار و محدوديت قرار گيرند و سرانجام هم به شهادت برسند

و مجاهــدت بســياری از علمــا و فقهــای شــيعه، رســماً در عصــر غيبــت نيــز، بــه رغــم تــلاش 

اداره جامعه و حكومت متناسـب بـا مبـانى اسـلامى در اختيـار آنهـا قـرار نگرفـت تـا اينكـه بـا 

و شــايد همــين امــر و عملكــرد ظالمانــه و دنياطلبانــه   انقــلاب اســلامى ايــن امــر محقــق شــد

بــين دينــداران بــه  گريزی و تقابــل بــين ديــن و سياســت حاكمــان ســبب شــد نــوعى سياســت

  .وجود آيد

ــن  ــه دي ــت ك ــری اس ــى و فراگي ــدايت كل ــى از ه ــت بخش ــاب، سياس ــلام ن ــر اس در تفك

داننــد، آن هــم  لــذا رابطــه ديــن و سياســت را رابطــه كــل و جــزء مــى. كننده آن اســت تضــمين

گيــری خــود را از كــل گرفتــه و ثانيــاً در تحقــق ايــن كــل و مجموعــه  جزيــى كــه اوّلاً جهــت

بخــش . شــود كننــده دارد و بــا منتفــى شــدن آن، كــل هــم منتفــى مــى عييننقــش اساســى و ت

ــوانين و ) اش گرفتــه از حكمــت نظــری متناســب و نشــئت(اعظــم حكمــت عملــى اســلام را  ق

ــه خــود اختصــاص داده اســت و اساســاً اســلام منهــای احكــام  احكــام اجتمــاعى و سياســى ب

  .اش اسلام نخواهد بود اجتماعى و سياسى

 م تبليغاتي دشمنانمقابله با تهاج. ح

هـای اقتصـادی و  هـای نظـامى و حتـى در رقابت از جمله اموری كه در مبارزات سياسى و جنگ

كه به اصـول (استكباری  های  ويژه قدرت به ،نقش دارد و صاحبان قدرت منازعات فرهنگى بسيار

جنگ روانى و  دهند، گذاری را روی آن انجام مى ، بيشترين سرمايه)بند نيستند و مبانى خاصى پای

هم شكستن روحيه مقاومـت و تـلاشِ  ايجاد تزلزل فكری و اضطراب در انديشه و اراده رقبا و در

گيـری  تهاجم تبليغاتى و جنگ روانـى بـرای سـلب قـدرت تصـميم. نيروهای جبهه مخالف است 

جديد  ويژه در عصر ها و به پذيری و استحاله جبهه مقابل در همه زمان صحيح و ايجاد زمينه نفوذ

اسلام، در اين خصوص، اولاً با بيان دستورها و احكـامى، . كارآمدترين جبهه و صحنه مبارزه است

كند؛ ماننـد  مى اكاربرد جنگ روانى دشمنان و تأثير آن در ابعاد سياسى، اعتقادی و فرهنگى را خنث
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آنها، حفظ اسرار  تقويت نيروی ايمان و روحيه مقاومت افراد خودی، رشد آگاهى و ارائه واقعيات به

هـای  گيری و اطلاعاتى كه ممكن است دشمن از آنها بهره بگيرد، همـاهنگى در گفتـار و موضـع

های آنها، حفظ وحدت، مقابلـه و مخالفـت بـا شـايعات،  سياسى، اميد دادن به مردم و ذكر توانايى

  .های دشمنان و توجه به نقاط ضعف آنها گيری هشياری و عدم غفلت، تحليل موضع

دهــد ضــمن تبليغــات صــحيح و معرفــى  ثانيــاً بــه مســلمانان و حكومــت اســلامى اجــازه مــى و

دين خدا، در چارچوب خاصى و بـا حفـظ تقـوای سياسـى در مقابـل اقـدامات دشـمن، آنهـا نيـز 

قـرآن مقابلـه بـا . به جنگ روانى اقـدام كننـد و روحيـه جبهـه كفـر و نفـاق را در هـم بشـكنند

  )194: بقره(. داند آن مجاز، بلكه تكليف مسلمانان مى هر تعدی و تجاوزی را به مثل

  : نويسد مطهری در اين زمينه مى

انحراف خلافـت و حكومـت از مسـير اصـلى خـود، دسـتگاه خلافـت را بـه منزلـه 

اينجـا بـود كـه سياسـت از ديانـت عمـلاً . مغز و قشر بـدون لـُبّ در آورد پوسته بى

ــد از  جــدا شــد يعنــى كســانى كــه حامــل و حــافظ مواريــث معنــوی اســلام بودن

ــى ــت نم ــا دخال ــد و در كاره ــت دور ماندن ــه  سياس ــانى ك ــد و كس ــتند بكنن توانس

زعامــت و سياســت اســلامى در اختيــار آنهــا بــود از روح معنويــت اســلام بيگانــه 

ــه  ــازه ب ــاب و اج ــت و الق ــه و جماع ــاهری را از جمع ــريفات ظ ــا تش ــد و تنه بودن

ايـن تشـريفات ظـاهری هـم . ه شـدسـر آخرالامـر كـار يك. كردنـد حكام اجرا مى

ها بـه شـكل قبـل از اسـلام پديـد آمـد و روحانيـت  از ميان رفت و رسماً سـلطنت

ــد ــدا ش ــى از سياســت ج ــه كل ــت ب ــى. و ديان ــه م ــت ك ــد  از اينجاس ــوان فهمي ت

ــزرگ ــه  ب ــر پيكــر اســلام وارد شــد از روزی شــروع شــد ك ــه ب ــرين ضــربتى ك ت

عمــر اگرچـه هنـوز سياســت و در زمـان ابـوبكر و . سياسـت از ديانـت منفـك شــد

. ديانت تا حدی تـوأم بـود، ولـى تخـم جـدايى ايـن دو از زمـان آنهـا پاشـيده شـد

  )32 -31، ص1376مطهری، (

 شمولي عموميت و جهان. ط

هـای بـدر و احـد و  قرآن يك روز وظيفۀ مسلمانان را جنگ و پيكار نظامى و استقامت در ميـدان

مبين آنان را صلح حديبيه و ناقص گذاشتن سفری كه برای ال خيبر و حنين دانسته و روز ديگر فتح
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ايمانان، متانـت و  گرچه برای برخـى سسـت. كند زيارت و اعمال خانه خدا انجام گرفته معرفى مى

گـران آمـد و بعضـاً در   نامـه حديبيـه در برابر قريش در تنظيم صلح) ص( كوتاه آمدن پيامبر اكرم

د، لكن گذشت زمان به خوبى نشـان داد چگونـه همـين رسالت آن حضرت هم گرفتار ترديد شدن

  .المبين شد تصميم پيامبر زمينۀ فتوحات بعدی و به ويژه فتح مكه را فراهم كرد و شايسته نام فتح

توانــد دشــمن و يــا انحرافــى را از  آميــز نمــى گــاهى موضــع جنگــى گــرفتن و برخــورد خشــونت

هـدايت جامعـه را بـه نحـو احسـن در دسـت بين ببرد و لذا اين حاكم اسلامى اسـت كـه بايـد 

  .داشته باشد و مصالح عمومى جامعه را دنبال كند و مردم هم بايد از او اطاعت كنند

روی سـخن قـرآن بـا شـخص يـا اشـخاص خاصـى نيسـت، : عبـده معتقـد اسـت ،برای مثـال

شـود كـه اسـلام يـك  برعكس با بشريت اسـت، مكتـب محمـد عبـده بـا ايـن اصـل آغـاز مى

ــان ــن جه ــه زماندي ــل و هم ــوام و مل ــه اق ــور هم ــى  ى و در خ ــوال فرهنگ ــاع و اح ــا و اوض ه

ايـن مسـايل،  رو، تبيـين موضـع اسـلام دربـاره از ايـن )83، ص1364خرمشـاهى، (. گون اسـتگونا

موضوع جديدی بـود كـه در كنـار بحـث از شـكل نظـام سياسـى، در برابـر متفكـران اسـلامى 

  .ابراز عقيده كرد چهره گشود و آنها را ناگريز به بررسى و

هـای مباحـث اجتمـاعى و سياسـى موجـود  آنچه ذكـر شـد، تنهـا برخـى از عنـاوين و سرفصـل

دهنده اهتمـام اسـلام و قـرآن بـه مسـايل اجتمـاعى و مربـوط بـه عمـوم  در كتاب خدا و نشان

البتــه اگــر بــا مجــال و تأمــل بيشــتری بــه محضــر قــرآن بــرويم، يقينــاً عنــاوين . مــردم بــود

مـردود   مراتب فرمانـدهى، اطلاعـات تـوان اسـتفاده كـرد؛ نظيـر حفـظ سلسـله ز مىديگری را ني

و مذموم، مبارزه بـا بانـدهای وابسـته بـه مسـتكبران، تشـكيلات اطلاعـاتى و ضـد جاسوسـى، 

ــت ــاه بســيج  اهمي ــز تحــرك و پايگ ــوان مرك ــه عن ــد مســجد ب ــومى مانن ــز عم ــه مراك دادن ب

رســيدگى بــه امــور محرومــان، ســازندگى  عمــومى مــردم و تبــادل اطلاعــات و محــل تعلــيم و

های پـس از جنـگ، برخـورد و تحـريم ارتبـاط بـا فراريـان از جنـگ، مـذمت اسـتفاده از  خرابى

دين عليه دين، تخريـب مراكـز توطئـه و فسـاد، احكـام ثانويـه اسـلام بـرای مـوارد اضـطراری 

ای جمعـه و هـا، ابعـاد اجتمـاعى و سياسـى عبـادات ماننـد حـج، زكـات، نمازهـ بسـت و رفع بن

عيد، تقدم مصالح و منافع عامه بـر انتظـارات فـردی، توصـيه و امـر بـه هجـرت بـرای مبـارزه، 

تقــوای سياســى و اقتصــادی، راه تشــخيص خطــوط انحرافــى، خلافــت و جانشــينى انســان از 
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ســوی خــدا و مأموريــت حاكميــت بخشــيدن بــه احكــام الاهــى بــر روی زمــين، امانتــداری در 

، حفــظ اســرار جامعــه اســلامى، اجتهــاد و بــاز بــودن بــاب آن در مســايل سياســى و اجتمــاعى

  .احكام فقهى و حكومتى

كـه در واقـع تبيـين و تفسـير وحـى  –البته اگر دومـين منبـع اسـلامى يعنـى سـنت و روايـات 

شـود كـه اسـلام  مطالعه و بررسى شود به خـوبى ايـن يقـين و بـاور حاصـل مـى –الاهى است

ســايل اجتمــاعى و عامــه و نيــز حكومــت بــدون پاســخ و هــيچ موضــوع و مطلبــى را در بــاب م

گيــری رهــا نكــرده اســت؛ حتــى بــه بســياری از ابعــاد و جزييــاتى كــه عقــل و انديشــه  موضــع

  .بشری به آن راه نيافته است نيز اهتمام و عنايت دارد

  اجتهاد و تحول در كشفيات علمى قرآن. 5. 1

مباحـث علمـى در زمينـه پيـدايش جهـان و  تر كاركرد اجتهاد، كشاندن تر و گسترده از همه مهم

های علمـى بـه  چگونگى خلقت انسان و خورشيد و ماه و ستارگان و حركت آنهـا و ديگـر مقولـه

در  .)ق.هــ1306. م(تفسير است كه از اواخر قرن سيزدهم شروع شد، و كسانى همچون اسكندرانى 

از آن پس، تفسير علمى، به . د كردنداين روش را رسماً در تفسير وار تفسير كشف الاسرار النورانيه

مفهوم جديد و گسترده آن، رفته رفته به صورت تفسير ترتيبى درآمد و مفسـران كوشـيدند ميـان 

  .آنچه در علوم كشف شده و قرآن مطرح كرده، تطبيق يا تفسير كنند

 كشـفيات. مسـلمانان مطـرح شـود اينها تنها مباحثى نبود كه بـا ورود دانـش جديـد بـه جامعـه

گيـری نظريـه تكامـل، پيشـرفت علـم نجـوم و افـزايش شناسـى و شـكل زيست جديد در رشته

يابى بـه  هـا و قـوانين حـاكم بـر حركـات آنهـا و دسـتآگاهى در مورد منشأ و ساختمان شـهاب

هــای اطلاعــات بيشــتر دربــارۀ فضــا و اجــرام فضــايى و روابــط بــين آنهــا بــا برخــى برداشــت

تعـارض  viiiگانـه هـای هفتهـا و تبيـين آسـمانش انسـان، شـهابپيداي گذشته از قرآن درباره

داشت و پذيرش اين اصل كلى كـه اسـلام بـا علـم هماهنـگ اسـت نيـز بـه حـل آن كمكـى 

هــای گونــاگون بــه حــل ايــن مســئله لــذا مفســران بــر آن شــدند كــه بــه صــورت. كــردنمــى

مباحـث نـوينى را ای از اطلاعـات علمـى جديـدی هسـتند كـه طـرح اينها تنها نمونـه. بپردازند

دســتاوردهای فكــریِ بشــر در حــوزه علــوم انســانى، . در حــوزه تفســير موجــب شــدند
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شناســى، زبــان، تــاريخ و مــوارد ديگــر، تــأثيری كمتــر از علــوم تجربــى بــر  شناســى، روان جامعه

  .حوزه مباحث دينى نداشت

ــاره بســياری اعــلاوه بــر ايــن، پيشــرفت دانــش بشــری و افــزايش آگــاهى ز هــای انســان درب

ها، همچـون نحـوه تشـكيل ابـر و بـاران، نقـش بـاد در بـاروری گياهـان، ايجـاد نطفـه و پديده

مراحل مختلف جنـين، نظـام اجتمـاعى حـاكم بـر زنـدگى برخـى جـانوران و بسـياری ديگـر از 

هـای قـرآن را در برابـر ديـدگان مفسـران گشـود و آنهـا را های نو، افقـى تـازه از ويژگـىدانش

قـرن بعـد، بـا آنهـا سـازگار بودنـد، بـه شـگفتى سـيزده آنـى كـه كشـفيات های قرگفته از پيش

اعجاز علمى قرآن، وجهـى از ايـن كتـاب الاهـى اسـت كـه مفسـران در پرتـو دانـش . واداشت

هــای علــوم قرآنــى اســت كــه در دورۀ تــرين بحــث جديــد بــدان واقــف شــدند و يكــى از مهم

  .ای بررسى شدهای تازهمعاصر، از جنبه

های دنيــوی و  در راســتای همــين تحــول، نهضــت نوخــواهى و نوانديشــى و توجــه بــه خواســته

نيازهــای اجتمــاعى، همچــون تشــكيل حكومــت، نظــام اقتصــادی و سياســى، تمــدن و صــنعت 

: گير بــود در ايــن ميــان، دو گــرايش بــيش از همــه چشــم. گيــرد در چــارچوب ديــن شــكل مى

ــری،  ــرآن و ديگ ــم ق ــل در فه ــه عق ــای ب ــى، اتك ــلام و يك ــين اس ــاق ب ــرای وف ــش ب كوش

ــدگى ــد زن ــات بســيار در اين. معيارهــای جدي ــدك از تأليف ــف  شــماری ان ــاره را مؤل اتجاهــات ب

تـرين دسـتاورد مهـم )724و 723، ص1402شـريف، (. نـام بـرده اسـت التجديد فـى تفسـير القـرآن

  .اين حركت، پيدايش سبكى جديد در تفسير، به نام تفسير علمى بود

  و تحول اقتصادیاجتهاد . 6. 1

پس از جنگ غرب بر ضـد . توان به سادگى با تجاهل از كنار آن گذشت در مسايل اقتصادی، نمى

گرايى در  همراه داشت، شايسـته بـود حركـت عقـل شرق، كه تكنولوژی و انقلاب اقتصادی را به

ترده طور گس گران جديد مدت زيادی به اصلاح امور اقتصادی نيز سهيم باشد، مفسران و پژوهش

به تفكر در آيات انفاق و زكات و آيات مربوط به شئون مالى پرداختند و در پرتو شريعت اسـلامى 

های فرهنگى و انقلاب اقتصـادی جديـد در جهـان اسـلام بـه  و بدون تسامح نسبت به پيشرفت

های اقتصادی و ارائه مسايل مـالى و گـردش ثـروت و توزيـع و امثـال آن  ترسيم و تدوين برنامه

، 1350عنايـت، (. اختند و احكام اسلام دربارۀ مالكيت عمومى نظير اوقاف محل توجه واقـع شـدپرد
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ای و نيز كراهت جمع مال در دسـت عـده )100، ص1369جعفريان، (عدالت اجتماعى و قسط  )42ص

نظران بـا تكيـه بـر اجتهـاد و تعقـل در آيـات و  اين صاحب. معدود، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفت

برداری از عقل در مباحث اقتصادی اسـلام متناسـب بـا نيازهـای روز بـه تحقيـق  و بهرهروايات 

اسلام را درباره موضوعات مختلف اقتصادی از جملـه فقيـر و غنـى، مالكيـت،  پرداختند تا ديدگاه

  .توزيع و افزايش ثروت، كار، سرمايه، ابزار توليد و ارزش اضافى تبيين كنند

هـار مـوارد مـذكور داشـت و نظريـه اقتصـادی قـرآن را مطـابق رشيد رضا سهم عظيمـى در اظ

هــای هــای قــرآن، نظيــر داســتانتوضــيح داســتان )236-235همــان، ص(. بــا زمــان عرضــه كــرد

هـای مبـارزه طبقـاتى و نبـرد هابيل و قابيل و نيز حضرت موسـى و فرعـون بـه عنـوان سـمبل

و تـاريخ اسـلام ) ص( كـرماجتماعى با زيربنـای اقتصـادی، همچنـين تحليـل نهضـت پيـامبر ا

بر همين مبنا، و تفسـير ابعـاد اقتصـادی اسـلام از نظـر سوسياليسـتى، بـه كـار بـردن عبـاراتى 

بينى، مبــارزه خــونين، مثلــث شــوم زر،  طبقــه توحيــدی، ايــدئولوژی، جهــان همچــون جامعــه بى

و گونــه مــال  زور و تزويــر، و ارتجــاع، در كنــار گــرايش افراطــى بــه ســادگى، مخالفــت بــا هــر

زينــت و حمايــت از نبــرد مســلحانه بــه عنــوان تنهــا راه مبــارزه و در عــين حــال مخالفــت بــا 

برخـــى  از ســـویو سازشـــكارانه،  ixهـــای ارتجـــاعىهـــای تربيتـــى بـــه عنـــوان روش راه

هـای هـا و گـرايشهـا، تفسـيرها، تحليـلنويسندگان، از وسعت تـأثير ايـن جريـان در برداشـت

ــى ــت م ــان حكاي ــدآن زم ــت، (. كن ــان، 267و  266، ص1365عناي ــت، 75، ص1369؛ جعفري ، 1369؛ عناي

  )72ص

ــل  ــات غاف ــير آي ــب تفس ــه تناس ــادی، ب ــث اقتص ــه مباح ــرداختن ب ــز از پ ــر ني ــير معاص تفاس

بحــث فقيــر و غنــى، زكــات، خمــس، نفقــه، كفــاره، صــدقه، اســراف، تبــذير، ربــا و . انــد نمانــده

ــه در  ــار، برخــى از موضــوعات اقتصــادی در تفاســير هســتند ك ــن  گذشــته هيچقم ــه اي ــاه ب گ

ــه نشــده اســت ــه آنهــا پرداخت ــا ايــن روش ب ــه دو مــورد اشــاره  x.صــورت و ب ــه ب ــرای نمون ب

  :كنيم مى

 تعديل اقتصادي. الف

هـای اقتصـادی  ای برنامـه در معارف قرآن ضمن پذيرش و احترام به مالكيت خصوصى، به گونـه

تنظيم و تدبير شده است كه ثروت بين افراد و طبقات مختلف تعـديل شـده، امكانـات در دسـت 
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گرچه هر كس به ميـزان توانـايى و رنـج و زحمتـى كـه متحمـل . گروهى محدود متمركز نشود

احكـام . گيـرد های بـادآورده را مـى مند شود، اما جلوی ثروت ز منافع آن بهرهشود بايد بتواند ا مى

اقتصادی و احكام معاملات اسلامى، در حقيقت اصـلاح مناسـبات اقتصـادی و تعـديل ثـروت را 

  .پردازد كند كه آيات فراوانى به بيان آن مى تضمين مى

كـه آنهـا را سـه مطلـب (در اسلام، ضمن مبارزه و تـلاش بـرای نـابودی عوامـل فقـر طبيعـى 

فقــر تحميلــى و فاصــله ) كمبــود توليــد و تــلاش، توزيــع ناعادلانــه، اســراف و تبــذير: دانــد مــى

اســلامى معرفــى  طبقــاتى و اســتثمار ديگــران را رد كــرده و ســكوت در برابــر آن را عملــى غير

هَب وَ الفِْضــةَ وَ لا ينفِقُونهَــا فــى ســبيِ«: كنــد مــى ــذِينَ يكنــزُونَ الــذ ِ فَبَشّــرْهُم بعَِــذَابٍ وَ ال لِ االلهّٰ

 )34: توبه(. »أَليِمٍ 

ــاب از  ــدان و اجتن ــه نيازمن ــه ب ــوص توج ــرآن، در خص ــى ق ــام تربيت ــن، در نظ ــر اي ــزون ب اف

آنــان : فرمايــد مــثلاً در توصــيف متقــين مــى. انــدوزی، احكــام مهمــى بيــان شــده اســت ثروت

اتٍ وَ عُيـونإِن ا«داننـد؛  نيازمندان و محرومـان را شـريك مـال خـود مـى ؛ و »لمُْتقِـينَ فـى جَنـ

  )19-15: ذاريات(. »فى أَمْوالهِِمْ حَق للسائلِ وَ المَْحْرُومِ «

 تأمين منابع مالي حكومت اسلامي. ب

حكومت و تشـكيلاتى كـه اداره جامعـه را در دسـت دارد، بـرای تنظـيم امـور اجتمـاعى و رفـع 

و اجرای قوانين اجتماعى و ادارۀ كـارگزاران خـود  های عمومى و حفظ قلمرو جغرافيايى نيازمندی

به ويژه . اليد و توانمند باشد نياز به منابع مالى و اقتصادی دارد و رهبر و حاكم اسلامى بايد مبسوط

كه دين اسلام بر استقلال اقتصادی جامعه اصرار داشته و تحقق استقلال سياسى بدون استقلال 

چه در قرآن تحـت عنـوان انفـال آمـده بخشـى از منـابع مـالى آن. داند ممكن مى اقتصادی را غير

ثابت كه بـه  های غير های ثابت مانند خمس، زكات، جزيه و ماليات ماليات. حكومت اسلامى است

  .شود، نيز در اختيار حكومت و امام قرار دارند تشخيص امام و حاكم اسلامى وضع مى

محمدحسين طباطبايى، بـه اختصـار، در بـاب اقتصـاد و نظـام اقتصـادی اسـلام مطـالبى طـرح 

البتـه وی بـه طـور گسـترده وارد ايـن مباحـث نشـده، امـا مطلبـى در بـاب كنـز و . كرده است

ــلام دارد ــروت در اس ــت ث ــايى، (. انباش ــاتى  )277-272، ص9، ج1363طباطب ــمن آي ــين ض همچن
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نظيـر آيــات مربـوط بــه خمـس، زكــات، (تصـادی اســت اقمســايل  كـه بــه شـكلى مربــوط بـه

البتـه حـق ايـن مطلـب، درگيـر . كنـد مطـالبى بيـان مى) فروشى، مراعات فقرا و انفاق مـالى كم

های  شــدن مســتقيم، تبيــين كامــل و اســتدلالى ديــدگاه اســلامى و بررســى انتقــادی ديــدگاه

  .رقيب و دفاع نظری از نظريۀ اسلام در هر مورد است

  گيری نتيجه

  :اند از تحولات انديشه دينى به بركت تفسير اجتهادی عبارت

های مختلـف  گذر زمان و تحولات پيچيدۀ اجتماعى، شاهد ورود مفسران اسـلامى بـه عرصـه. 1

تبيين آيات نورانى قرآن در بستر تفسير اجتهادی، از سوی پيـامبر . زندگى ابنای بشر بوده است

و علما و فقهای جهان اسلام، چه در مكتب شـيعه و ) ع( و ائمه هدی) ص( الشان اسلام عظيم

  .رود ترين سند تثبيت و تحكيم سيرۀ اجتهادی در قرآن به شمار مى چه اهل سنت، محكم

تفسير اجتهادی در آيات قرآن منجر به بروز تحولات عديده در انديشۀ دينـى شـده و از ديـن . 2

ى و فردی و همچنين ابـزاری بـرای های مختلف اجتماع نمادی آشكار در زمينۀ ورود به عرصه

  .وجود آورده است  های مدنيت، مدرنيت و شرعيت نظامات اجتماعى به زيرساخت

هــای مختلــف اقتصــادی، اجتمــاعى، فرهنگــى و سياســى  تحــول در انديشــۀ دينــى در حوزه. 3

های  كنندۀ سعادت بشر در دنيا و آخرت است كه بروز انقلاب كاركردهای مؤثری دارد و تضمين

اجتماعى و تلؤلؤ تابناك انقلاب اسلامى در عصر حاضر، مرهون تحولاتى است كه در  -سياسى

انديشۀ دينى مصلحان اجتماعى رخ داده و اين تحولات، مرهـون سـيرۀ اجتهـادی در مفـاهيم 

  .قرآنى است

  نوشت پى

                                                            
i. گری  اصلاح)reformism (نزد . تلاشى است برای عصری كردن دين، ضمن تلاش برای حفظ جوهر اصيل آن

معرفت دينى در معرض اصلاح و تغييرات قرار گيرد تا گر، دين بايد طبق عقل بشری بازتعريف شود و  اصلاح
  .گوی نيازها و مقتضيات اجتماعى جامعه شود پاسخ

ii. شناس سامى در دانشگاه بن استاد زبان.  
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iii. سهم سترگى در حساسيت به مسئله داشته است و اگر سخنان ايشان در ) ع( در اين زمينه تنبه و توجه اهل بيت

و عظمت ملائكه ماروت و هاروت و تنزيه خداوند در   )ع( و يوسف) ع(همچون داوود دفاع از عصمت انبيا، 
شد؛ چيزی  صفات تجسيم نبود، معلوم نبود چه چهره مشوهى از انبيای عظام و ملائكه و عقايد توحيد ساخته مى

در اين زمينه . نيمبي و برخى پيامبران بزرگ مى) ع( و يعقوب) ع( اكنون در تورات درباره حضرت داوود كه ما هم
  .51، ص2، ج1416؛ عسكری، 471، ص8، ج175، ص1، ج1365؛ طبرسى، 89، ص90تا، ج مجلسى، بى.: نك

iv .1379دياری، .: برای آگاهى بيشتر نك. 
v . هزار  هزار نفری او كه حاضر نشد با سپاه سىو پنج   شصتهمانند ماجرای تبوك و فرار امپراتوری روم و سپاه

 .كندمقابله ) ص(  رمنفری پيامبر اك
vi .قابل ملاحظه ن از نظر وی تأليف شده اناآثاری كه درباره سيد جمال و علل انحطاط مسلم ربرای توضيح بيشت

تأليف مرتضى  ،الدين جمال و معتقدات سيد راآ؛ 16ج، اثر سيد محسن امين عاملى، الشيعه اعيانمانند  ؛است
 .الاسلام كرمانى تأليف ناظر، تاريخ بيداری ايرانيان؛ مدرسى

vii .460و  459، ص2ج ،1390، موسوی خمينى .:نيز نك.  
viii  - 615 -596، ص1413؛ رومى، 439 - 435، ص1979شرقاوی، .: نك. 
ix .بدون شك برنامه مبارزه با طواغيت جزو برنامه قرآن است و بدون شك «: گويد مطهری در نقد اين نگرش مى

ين مسايلى كه در قرآن مطرح شده، در اين جهت و برای اين اسلام يك دين انقلابى است، ولى آيا همه ا
  )462، ص1، ج1377مطهری، . (»منظور است و قرآن برنامه ديگری جز اين برنامه ندارد؟

x. 415 -414، ص1402؛ شريف، 255، ص1979؛ شرقاوی، 149، ص1991بهى، .: نك  .  

  فهرست منابع

 .قرآن كريم .1

2.  ،  .، بيروت، مؤسسه الرسالهالتطور الفكری فى التفسيراثر ، 1405آل جعفر، مسلم عبدااللهّٰ

  .، قاهره، مطبعه السلفيهمقدمه فى اصول التفسير، 1385الدين،  ابن تيميه، تقى .3

  .، تهران، انتشارات علمى و فرهنگىمقدمه ابن خلدون، 1366ابن خلدون، عبد الرحمن،  .4

  .1، جصر، دار احياء الكتب العربيه، متفسير القرآن العظيم، 1407ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل،  .5

  .1، ج، بيروت، دار احياء التراث العربىالبدايه و النهايه، 1413،  ------- .6

  .، انتشارات ارشاد اسلامىالمفسرون حياتهم و منهجهم، 1373على،  ايازی، محمد .7

، ، الطبعـة السـابعةالفكر الاسلامى الحـديث وصـلته بالاسـتعمار الغربـى، 1991البهى، محمد،  .8

 .دارالفكر

، تهـران، سـازمان های فكری التقاط جديد در ايـران مروری بر زمينه، 1369جعفريان، رسول،  .9

 . تبليغات اسلامى

  .، قم، اسراءولايت فقيه، فقاهت و عدالت، 1378،  ------- .10

 



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

168 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

                                                                                                                                            

، تهـران، فرهنـگ و انديشـه طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن، 1374ای، سيد على،  خامنه .11

  .اسلامى

، عبدالرحمن عالم، تهـران، دفتـر های سياسى در جهان عربگرايش، 1366مجيد،  خدوری، .12

  .المللى وزارت امور خارجه، چاپ اول مطالعات سياسى و بين

  .، تهران، انتشارات كيهانتفسير و تفاسير جديد، 1364الدين،  خرمشاهى، بهاء .13

قرآن، تهران، دفتر پژوهش ، پژوهشى در باب اسرائيليات در تفاسير 1379دياری، محمدتقى،  .14

 .و نشر سهروردی

  .1، ج، بيروت، دار المعرفه)المنار(تفسير القرآن الحكيم ، 1413رشيد رضا، محمد،  .15

  .، قاهرهتاريخ الاستاذ محمدعبده، 1931،  ------- .16

، اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشـرالف، 1407الرومى، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان،  .17

  .دی، الطبعة الاولىعربستان سعو

، بيروت، مؤسسـة الرسـالة، منهج المدرسه العقليه الحديثه فى التفسيرب، 1407،  ------- .18

 .الطبعة الثالثه

  .، رياض، مكتبة النبويهمناهجه بحوث فى اصول التفسير و، 1413،  ------- .19

  .4و  3، ج ، بيروت، دار احياء التراثفى ظلال القرآن، 1411سيد قطب،  .20

  .جا، الاهيئه المصريه العامه ، بىالقرآن و التفسير، 1394حمود، شحاته، م .21

، دراسـه تحليليـه لاتجاهـات الفكر الدينى فى مواجهه العصـر، 1979شرقاوی، عفت محمد،  .22

  .التفسير فى العصر الحديث، بيروت، دارالعوده، الطبعة الاولى

  .، قاهره، دار التراثكريماتجاهات التجديد فى تفسير القرآن ال، 1402، محمد ابراهيمشريف،  .23

  .، جواهری، تهران، انتشارات مولىتفسير سوره واقعه، 1363صدرالدين شيرازی، محمد،  .24

، دوم، ترجمه، محمد خواجـوی، تهـران، انتشـارات مـولا، مفاتيح الغيب، 1371،  ------- .25

  .چاپ دوم

  .، قم، انتشارات اسلامىقرآن در اسلام، 1361طباطبايى، سيد محمدحسين،  .26

  .9و  4و  3، قم، مؤسسه دار العلم، جالميزان فى تفسير القرآن، 1363،  ------- .27

 



ূ࡛وّل ا৯د૙ীۀ دਣশی از ඼້ ෘ੣ࣚਵآنඟ໋اਪی و  ࠟ࢞ل  భ ی آن୓دඟ    کار໊

169 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

                                                                                                                                            

محمدباقر موسـوى همـدانى، كـانون : ، ترجمهالميزان فى تفسير القرآن، 1363،  ------- .28

  .24 و 20و  4انتشارات محمدى، ج

  .8و1، تهران، انتشارات ناصرخسرو، جالبيان مجمع، 1365طبرسى، فضل بن حسن،  .29

 .2، قم، كلبة اصول الدين، جمعالم المدرستين، 1416، سيد مرتضى، عسكری .30

  .، تهران، انتشارات موجاسلام و سوسياليسم در مصر و سه گفتار ديگر، 1350عنايت، حميد،  .31

  .، بهاءالدين خرمشاهى، تهران، خوارزمىانديشه سياسى در اسلام معاصر، 1365،  ------- .32

  .، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامىدين و جامعه شش گفتار درباره، 1369،  ------- .33

  .، قاهرهمذاهب التفسير الاسلامى، 1374گلدتسيهر، اجنتس،  .34

  .90، بيروت، مؤسسه الوفاء، جبحارالانوارتا،  مجلسى، محمدباقر، بى .35

 .، قاهره، انتشارات مخيمرحياته و فلسفته: جمال الدين الافغانى، 2009محمود قاسم،  .36

  .جا ، تهران، بىهای او آبادی و انديشه الدين اسد سيد جمال، 1353مدرسى، مرتضى،  .37

  .، قم، انتشارات صدرامقالات فلسفى، 1375مطهری، مرتضى،  .38

  .، قم، صدراده گفتار: احيای فكر دينى، 1377،  ------- .39

  .1، تهران، صدرا، جمجموعه آثار، 1377،  ------- .40

  .قم، انتشارات صدرا ،بينى اسلامى ای بر جهان مقدمهتا،  ، بى ------- .41

،  موسوی خمينى، روح .42   .، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامتفسير سوره حمد، 1378االلهّٰ

  .21و  4و  1، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، جصحيفه امام، 1385،  ------- .43

  .، قم، اسماعيليانكتاب البيع، 1390،  ------- .44

 .، قم، آزادیالاسرار كشفتا،  ، بى ------- .45
  



  

 


